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مقدمه

،و حرکت های زنان ایران وضعیت و حقوق زنان در ایران مدرن و به تبع آن سیر جنبش فمینیست
متناقض و پیچیده به نظر مرسد. برای نمونه، چطور زنان ایران توانستهاند تحت حاکمیت روحانیت
اسلامگرای محافظهکار، که جدای جنسیت و بسیاری شلهای افراط تبعیضهای حقوق و عملّ را
علیه زنان، اعمال کرده است، چنین دستاوردهای چشمیر تحصیل از خود نشان دهند و در تحصیلات
عــال حتــ مــردان را هــم پشــت ســر بذارنــد؟ چــرا موفقیتهــای چشمیــر تحصــیل زنــان، متعاقبــاً بــا
،یا حضورشان در عرصة تصمیمگیری سیاس ،اقتصادی و شغل فرصتهای بهتر کاری، و پویای
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همراه نشده است؟ چرا نرخ مشارکت زنان ایران در نیروی کار و سهم حضور آنان در پارلمان، در میان
پایینترینها در جهان، حت در قیاس با سایر کشورهای خاور میانه، باق مانده است؟ یا چونه ایران
برای توفیق در پایین آوردن نرخ باروری به میزان دو سوم، از ۶/۶ تولد به ازای هر زن در سالهای میان
دهة۱۹۷۰ به حدود ۲ تولد به ازای هر زن در ۲۰۱۰، تنها ظرف چند دهه در جهان مثالزدن شده است؟
۲۰۰۹) Roudi)

عوامل بسیاری وضعیت تناقضآمیز زنان را در ایران امروز رقم زدهاند، از جمله الوهای پدرسالارانه و
شَهپدری موروث در تاریخ و فرهن ایران، چه سولار چه مذهب (مسلمان)، سیاست و ایدئولوژی
حـومت، و رونـدهای روشنفـری و ایـدئولوژی تأثیرگـذار، مثـل ناسیونالیسـم (ملّگرایـ)، ضـدیت بـا
امپریالیسـم، سوسیالیسـم، اسلامیسـم (بنیـادگرای اسلامـ)، و در دورههـای متـأخر، لیبرالیسـم و منشـور
حقــوق بشــر. همچنیــن عوامــل خــارج و بینالمللــ، بهویــژه دخالتهــای امپریالیســت غــرب، هــم بــر
سیاستهای دولت و گفتمآنهای روشنفری مرتبط با حقوق زنان و جنسیت اثرگذار بودهاند. رشتهای
دیر از عواملّ که در سالهای اخیر تأثیر فزایندهای داشته عبارتاند از؛ فرایند رو به رشد جهانسازی،
و جریـان بینالمللـ گفتمـان حقـوق بشر/زنـان کـه از طریـق سازمـان ملـل، فعـالان فمینیسـت فراملّـ، و
فناوریهای ارتباط/اطلاعات نوین مانند تلویزیونهای ماهوارهای، اینترنت و رسانههای جمع، نشر
میابند. رشد جهانسازی، دیالتی «جهان‐محلّ» (یعن کنش دوسویه، تلاق و یا برهمنش عوامل
محلّ‐ملّ با عوامل جهان‐بینالملل) را تقویت کرده است. پویای جهان ـمحلّ و فراملّ در جامعة
ایران را ط چهار دهة گذشته میلیونها تبعیدی و مهاجر خودخواسته یا به اجبار رانده شدهای که
بیشترشان در کشورهای اروپای غرب و آمریای شمال سن گزیدند، تشدید کردهاند. این موج گستردة
مهاجران ایران، اکثراً به دلایل سیاس، به بحران جدّی فرار مغزها در کشور منجر شد. با این حال،
، شامل هزاران تحصیلکرده مقاطع عال و افراد ماهرهای پراکندة مهاجر ایرانبسیاری از این جماعت
و حرفهای، خود را وقف ایجاد دموکراس و حقوق بشر در ایران کردهاند که خود سرچشمه جدیدی را با
پیوندهای عمیق در اختیار حرکتهای حق خواهانة زنان و جنبش های مدن در ایران قرار داده است.
فعالیت فمینیست مهاجران ایران، سازندة ی از جنبههای اصل پیوندهای فراملّ، ارتباطات متقابل، و
(فرایند جهان ـ محلّ دگرگونهای اجتماع‐فرهن، در ایران امروز بوده است. (توحیدی، ۲۰۰۵

این مقاله تلاش دارد تا جنبش جاری زنان و فمینیسم در ایران را از منظری جهان ـ محلّ بازخوان کند.
پس از ناه به زمینههای تاریخ و اجتماع این جنبش، بحث مختصری هم در خصوص چالشهای
روششناخت و نظریای که تحقیق در خصوص جنبش زنان در ایران با آن رویارو است ارائه خواهد
گیرد و به چالشها و موانعم شد. پس از آن، این مقاله سیر فعالیت زنان را بعد از انقلاب ۱۳۵۷ پ
برآمدن جنبش بالنده زنان و گفتمان فمنیست زیر سلطه حومت اسلام مپردازد. در این نوشته، کنش
بر عوامل داخل از جمله تاثیر میلیونها مهاجر ایران ،و بینالملل ّعوامل فرامل دوسویه یا تلاق
(محلّ‐ملّ)، مانند سیاستهای دولت، قوانین سرکوبر، سنّتهای فرهن پدرسالارانه، و همچنین
.دگرگونهای اقتصادی‐اجتماع و جمعیت مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند



اقتصادی و تاریخ‐اجتماع ،زمینههای سیاس

تاریخ مطالبة حقوق برابر برای زنان ایران و فعالیت جمع برای توانمندسازی سیاس‐اجتماع زنان،
ــوین ــت ن ــاکردن مشروطیــت و دولت‐ملّ ــرای برپ ــه زمــان شــلگیری جنبشهــای اجتمــاع مــدرن ب ب
دموکراتی، در سالهای پایان قرن نوزدهم و آغازین قرن بیستم برمگردد. در ایران، مانند دیر نقاط
جهان، جنبشهای زنان و گفتمان فمینیست محصول جانب مدرنیته و سرمایهداری صنعت است. در
عیـن حـال، جنبشهـای زنـان، و بهویـژه فمینیسـم، چـالش در برابـر و نقـدی بـر سویههـای مـرد محـور و
ناعــادلانه مــدرنیته بــوده اســت . بــهعلاوه، از آنجــا کــه مــدرنیته در ایــران و در بســیاری از کشورهــای
خاورمیـانه، بـا تجـاوز یـا مـداخلههای غـرب، اسـتعمار، و امپریالیسـم همـراه بـوده اسـت، بـه آمیـزهای از
احساسات منف و مثبت پرکشمش در میان مردان و زنان جوان منجر شده است: شیفت نسبت به
سویههای مترق مدرنیته و میل شدید به مدرن شدن، و در عین حال احساس انزجار و مقاومت در برابر
.سلطه جوی غرب

با سوء استفاده از این خشم ضد امپریالیست بوده که حومت های مردسالار و قدرتهای مستبد در
ایـران، همـواره فمینیسـتهای ایرانـ را محـوم کـرده و بـه هـر مطـالبه حقـوق زنـان برچسـب « ایـدههای
بیانه» زدهاند .آنها مدعاند که فمینیسم پدیدهای غرب است که مروج ب بند و باری و مشوق روابط
جنس آزاد، و در نتیجه عامل است برای سست کردن ریشه دارالاسلام، ازهم پاشیدن خانواده سنّت، و
به تبع آن از هم گسستن اخلاق و تار و پود وجدان اجتماع کل جامعه. بنابراین، فعالان زنان که دغدغة
حقوق برابر دارند (چه به عنوان فمینیست شناخته شوند، یا نه) اغلب خود را در موقعیت تدافع یافتهاند.
آنان معمولا تلاش کردهاند جامعهشان را از بابت پاکدامن اخلاق، وفاداری، و میهنپرست خود مطمئن
کنند. آنها همچنین کوشیدهاند تا نخبان حاکم را متقاعد کنند که نهتنها تصویر برابر و قدرتمند زن،
ه مطالبه حقوق برابر برای زنان با خوانش مترقدر ایران قبل از اسلام دارد، بل ریشههای موثق و بوم
۲۰۰۱، وسمق ۱۹۹۳، ۲۰۰۳، میلان ،اه کنید به کار و لاهیجن ،از اسلام هم ناهمخوان نیست. ( مثلا
۲۰۱۵ ۲۰۱۴، و موحد شریعت پناه)

از ایـن رو، جنبـش زنـان در ایـران ماننـد بسـیاری نقـاط خاورمیـانه و شمـال آفریقـا، بـا احساسـات ضـد
امپریالیست، ضد استعماری، و ملّگرایانه در هم آمیخته است. با اینه ایران هیچوقت مستعمره نبوده
است، تأثیر قدرتمند امپراتوریهای روس و انلیس در ایران در قرن نوزده و سالهای آغازین قرن بیستم،
به بسیاری از گروههای ایران طرفدار مدرنیته و طرفدار دموکراس ،جهتگیری ضد امپریالیست داد.
جنبش مشروطه (۱۹۰۵-۱۹۱۱) که درپ برپای دولت ملّ مدرن در ایران بود، باید همزمان، هم با
سلطنت قدیم و هم با پشتیبانان امپریالیستش در مافتاد. سوء ظن نسبت به غرب بعد از کودتا علیه
دولت نخست وزیر سولار، محمد مصدق، که به صورت دموکراتی انتخاب شده بود تشدید گردید.
کودتا علیه مصدق به علت اصرار او برای ملّ کردن صنعت نفت، با پشتیبان سازمان سیا در آمریا و
ســرویس اطلاعــات بریتانیــا (و البتــه بــا همــاری بخشــ از روحــانیت و ارتــش ایــران) انجــام شــد، کــه
.احساسات ضد آمریای را به فهرست احساسات ضد امپریالیست پیشین اضافه کرد

در این بستر، مدافعان حقوق زنان و فمینیستها در ایران (مانند مصر و بسیاری کشورهای خاورمیانه و
شمال آفریقا)، غالباً برای ثبوت «اصالت» خویش ، خود را ناچار دیدهاند که خط مرز و فاصلهشان از



امپریالیستهای «بیانه» را مشخص کنند تا بتوانند مردسالاران «داخل» را به مبارزه بطلبند و حقوق
زنان را مطالبه کنند. آنها قایق خود را، با احتیاط بین دو خط هویت سیاس، فشار فرهن در راستای
«اصالت»، و خواست استقلال ملّ از ی سو، و اشتیاق و پگیری برای حقوق فردی و ارزشهای
.جهان نظیر برابری، حقوق بشر، آزادی انتخاب و دموکراس از سوی دیر ، پیش راندهاند

ادب ،خلاقیت علم ،شان، در حوزههای تحصیلدر تاریخ بیش از صد ساله فعالیت جمع ،زنان ایران
ــد اقتصــادی و مشــارکت سیاســ اجتمــاع، دســتاوردهای ــا حــدودی در حوزههــای مول ــری، و ت و هن
چشمیری داشتهاند. با این همه، آنان در دستیاب به حقوق برابر در بسیاری حیطهها، بهویژه در حقوق
خانواده (وراثت، ازدواج، طلاق، و حضانت فرزند) ناکام ماندهاند. در فرایند مدرنیزه شدن شتابآلود در
حومت خاندان پهلوی (از دهه ۱۹۳۰ تا دهه۱۹۷۰) بسیاری نهادها در ایران، از جمله آموزش عموم و
نظام قضای، مدرن و سولار شدند. اما قوانین مربوط به «احوال شخصیه» و قانون خانواده سفت و
.سخت به قوانین قدیم شریعت پایبند ماند

در بیشتــر کشورهــای بــا اکثریــت جمعیــت مســلمان، بــه جــز تــونس و ترکیــه و تــا حــدودی مراکــش و
جمهوریهای با اکثریت مسلمان در قفقاز و آسیای میانه، مانند آذربایجان و ازبستان (که ناش از
تحــولات دوران شــوروی بــود)؛ اصلاحــات برابریطلبــانه در قــانون خــانواده، چــه از طریــق بــازنری و
بازتفسیر شریعت و چه از طریق جایزین آن با قوانین سولار، به طرز دردناک کند بوده است. دلایل
پیچیده متعددی در کارِ این کندی بودهاند؛ مهمترین آنها اجماع مردسالارانه بوده است بر پایه تقسیم
غیر رسم و خاموش قدرت بین دو دسته نخبهها: حاکمان دولت معمولا سولار و اغلب نظام، و
که نقش زنان در عرصههای عموم ها. به این ترتیب که قوانینروحان یعن ،مقامات یا علمای اسلام
را تعیین مکند، به طور فزاینده تحت کنترل نخبان سولار و مدرن دولت قرار گرفتهاند. در حالکه
قوانین که زنان و کودکان را در خانواده کنترل مکند (ازجمله مناسبات و سلسله مراتب خانوادگ و
بــاق و احــوال شخصــیه)  زیرکنتــرل روحــانیت و مقامــات مذهــب و جنســیت و روابــط جنســ خــان
.ماندهاند

با خیزش اسلامگرای و پس از تأسیس حومت دین جمهوری اسلام ایران در ۱۳۵۸ (1979) بسیاری
از قوانین و سیاستها در هر دو حوزه خان و عموم تحت کنترل مستقیم روحانیت درآمد که قلمروها
اصلاحــات مترقــ را بــه نفــع مــردان گســترش داد.  روحــانیت حــاکم برخــ و حــدود تبعیــض جنســیت
شاخص را که در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، در دوران پهلوی دوم، در قانون خانواده تحت عنوان  «قانون
حمایت از خانواده» وضع شده بود در دهة ۱۹۸۰ ملغ کرد و قوانین خانواده و جزا، به سطح آنچه در
دهههای ۳۰ و ۴۰ بود، عقب نشست (کار، ۲۰۰۸). اگرچه به علت اعتراض زنان، و همچنین به این علت
که هیچ مقررات جایزین تصویب نشده بود، در عمل، «قانون حمایت از خانواده» راهنمای پاسخ به
پرسـشهای کـه مشخصـاً در شریعـت بـه آنهـا اشـاره نشـده، بـاق مانـد و ایـن نیـاز عملا مـانع برخـ از
(عقبگردهای اولیه گردید. (ناه کنید به میرحسین ۲۰۰۲؛ صفحات ۱۶۷و ۱۸۷

خلاصه، بعد از برپای قوانین مبتن بر شریعت در جمهوری اسلام ، زنان در ایران حقوق بسیاری را
تقریبـاً در همـه حوزههـای زیسـت خـود از دسـت دادنـد. در جمهـوری اسلامـ بـر مبنـای قـوانین حـدود
(مجازات، مانند سنسار) و قصاص (مانند چشم در برابر چشم)، که متعلق به جوامع قبیلهای پیشامدرن



در صورت قتل، دیه زن (پول شود. مثلابودند، زن در عمل به عنوان موجودی مادون انسان شناخته م
که به عنوان حق خون پرداخته مشود) به اندازه نصف دیه مرد است. در صورت جراحت و آسیب
بدن، برخ اعضای جنس مذکر (مثلابیضهها) بیش از کل جسم ی زن ارزش مادی دارند (توحیدی
بنابراین، جنبش زنان در ایران، عمدتاً حقوق‐ .(WLUML  ۱۹۹۱؛ ۲۶۱‐۲۶۵، عبادی ۲۰۰۰، و ۲۰۱۴
محور باق مانده است. هدف اصلاش اصلاح نظام حقوقای است که سرشار از قوانین تبعیضآمیز
به جز مردان شیعه است (احمدی خراسان از جنسیتها، اقوام و گروههای مذهب علیه اعضای هر ی
۲۰۱۲). به این دلیل، مطالبه دگرگون های قانون و نقش وکلا در تقریباً تمام گروه های مدن زنان، بیش
.از هر زمان دیری برجسته شده است

ملاحظات نظری و مفهوم

همانند نظر(روباثام ۱۹۹۲)، من بین «زنان در جنبش» و «جنبش زنان» تمایز قائل مشوم. ارجاع
«زنان در جنبش»، به مشارکت زنان و نقش فعالشان در جنبشهای اجتماع گوناگون مانند جنبشهای
ملّ ضد استعماری و جنبشهای کارگری و طبقات است. درحال که «جنبش زنان»، مربوط به حرکت
هـا وجنبشهـای اجتمـاعای اسـت کـه در آنهـا زنـان، بـازیران اصـل و پیشـرو هسـتند ورفـع تبعیـض،
توانمندسازی زنان و برابری جنسیت در حقوق قانون و فرصتهای فرهن اجتماع اهداف اساس آن
است. جنبشهای زنان معمولا گرایش فمینیست دارند، هرچند که بازیرانشان ممن است خود را
.فمینیست ندانند یا ننامند

تحقیقات تجرب من و پیمایش دادهها در میان ۵۷ فعال پیشرو زن ایران در ایران، نشان مدهد که
و عمل گرا از فمینیسم دارند، و بسیاری از فعالیتهایشان پیرامون هدف التقاط بسیاری از آنها درک
مشترک و دغدغههای بیناحوزهای سازمان یافته تا گرایش به متب ایدئولوژی. این دادهها همچنین
نشان مدهد که بیشتر فعالان پیشرو، عمدتا از طبقه متوسط شهری و با تحصیلات عال و در سنین بین
۲۲ تا ۶۷ سال هستند. البته فعالیت زنان ایران فراتر از چنین کنشران است که درگیر فعالیتهای
سازمانیافته یا نیمهسازمانیافته جمع درون شبههای فمینیستاند. گستره فعالیت زنان ایران همچنین
دربرگیرنده فعالیتهای فردی و عادی هر روزه زنان است که یا عمداً در برابر محرومیتهای تحمیل از
جـانب روحـانیت حـاکم مایسـتند و یـا از معیارهـای تحمیلـ فرهنـ مردسـالار عبـور مکننـد. هرچنـد
بسیاری از این زنان مبارز ممن است خودشان را به عنوان فمینیست تعریف ننند یا با هیچ شبه
فمینیستای مستقیماً در ارتباط نباشند. با این همه، مقاومت و ایفای نقششان در دگرگون های آرام و
تدریج صحنه فرهن ایران را متوان به عنوان بخش از جنبش گستردهتر زنان تلق کرد. مثلا رضوان
،و عموم در حال حاضر همه جا هست، در فضاهای خصوص گوید: «جنبش زنان ایرانمقدم م
حت در خانه روحانای که زن و دخترانش در مقابل سلطه مردانه مقاومت مکنند. آنها نمتوانند این
.( جنبش را نابود کنند، نه با متوسل شدن به شریعت و نه با تهدید به زندان و اسلحه.» (مقدم، ۲۰۱۳

بهعلاوه، برخ از دغدغهها و صداهای پراکنده زنان تهدست شهری، طبقه کارگر، و اقلیتهای قوم که
در استانهای کمتر توسعهیافته متمرکزند، از طریق گزارشهای میدان، در وبسایتهای متنوع زنان و
نشریات چاپ، منتشر شده است. (مثلا ناه کنید به، شجاع ۲۰۰۹، و جواهری ۲۰۱۵) اما گروههای
فمینیست پیشرو، تا کنون موفق نشدهاند تعداد قابل توجه از زنان روستای یا طبقه کارگر و یا زنان



اقلیتهای قوم یا مذهب را جذب شبههای نیمه سازمانیافتهشان کنند. این عمدتاً به دلیل محیط
محافظهکارانهتر و بیشتر تحت کنترل مردانه این مناطق و سرکوب مضاعف آنها توسط مقامات محلّ در
.برابر هر فعالیت دموکراسخواه و فمینیست است

فمینیستهای داخل ایران موضوعهای با دغدغه تمایلات جنس و گوناگون گرایش های جنس را کمتر
مورد بحث قرار دادهاند. هرچند که در رسانههای اجتماع و در میان فمینیستها و فعالان اینترنت خارج
کشور، بسیاری از تابوها شسته و معدودی از شبههای سازمانیافته، دغدغهها و فعالیتهای اقلیتهای
جنس ایران را منعس مکنند (مثلا، بنرید به رها بحرین ۲۰۱۴، خدیجه مقدم ۲۰۱۵). کمپینهای
بسیاری در برابر قوانین تبعیضآمیز، سیاستگذاریها، و رسوم سنّت خشونتآمیز یا سرکوبر که باعث
خشـــونت، نـــاامن و تحقیـــر علیـــه زنـــان در هـــر گـــام از زنـــدگشان مشـــود، بـــه راه افتـــاده اســـت
زاده و شادی صدر ۲۰۰۶ ؛ احمدی خراسان عبادی۱۹۹۴،۲۰۱۶؛ کار ۱۹۹۹،۲۰۰۱؛ محبوبه عباسقل)
۲۰۱۶ ۲۰۱۲؛ رضوان مقدم۲۰۱۳؛ مسیح علینژاد ۲۰۱۴ ؛ جلوه جواهری ۲۰۱۵؛ و آسیه امین).

خودِ نام‐واژه «جنبش زنان» در ایران هنوز مورد اعتراض و تردید است. اسلامگرایان محافظهکار
حــاکم، وجــود واصــالت چنیــن جنبشــ را منرنــد. آنــان فعــالیت زنــان بــرای حقــوق برابــر را «انحــراف
فمینیست مضری که تحت تأثیر غربها تحری شده» تصویر مکنند. یا آن را پوشش برای برنامه
صهیونیست و آمریای در راستای «تغییر رژیم» از طریق «انقلاب مخملین» مبینند. بنابراین در برابر
دهند. از جمله موردهاییری و زندان واکنش نشان مدست ،آن از طریق کمپینهای زرد، تبلیغات منف
.که اخیرا توجه جامعه جهان را جلب کردند، نرگس محمدی ، هما هودفر، و نسرین ستوده بودند

بـا ایـن حـال، بسـیاری از اصلاحطلبـان اسلامـ میـانهرو و پیشـروان سـولار، چـه مسـلمان و چـه غیـر
مسـلمان، از مطالبـات زنـان حمـایت و دسـتیریها و سـرکوبهای حـومت نسـبت بـه فعـالان زنـان را
محوم مکنند. برخ با ارجاع به غیاب ساختاری سازمانیافته متشل از زنان و موارد نظیر آن،
اصرار دارند که اصلا جنبش زنان در ایران وجود ندارد، و برخ دیر با حرارت درباره جنبش زنان
نویدبخش» برای همه                        جنبشهای جامعه مدن وینویسند  و آن را به منزله «الم
(مثلا بنریــد بــه علمــداری ۲۰۰۸) یــا «معــرف جنبــش اجتمــاع حقیقــ» توصــیف مکننــد (بنریــد بــه
۲۰۰۹ کشاورز۲۰۰۸، و مشایخ).

رویرد دیر، مفهوم جالب است متفاوت با نظریهپردازیهای کلاسی جنبشهای اجتماع که آصف
بیـات، جامعهشنـاس، ارائـه داده اسـت کـه جنبـش جـاری زنـان در ایـران را بـه منزلـه «نـا‐جنبش زنـان»
تعریف مکند. بحث او بر این استدلال مبتن است که در نظام مستبد و سرکوبگر، مانند ایران، «
فعالیتهای جمع تعداد زیادی از زنان که تحت ی رهبری قدرتمند، با شبههای همبست کارآمد،
فرایندهای عضویت، ساز و کار کادری، ارتباطات و تبلیغات، سازمانیافته باشد – نوع از جنبش که با
تصـاویر راهپیمایهـا، بنرهـا، سازمانهـا، لابگریهـا و چانهزنهـا و امثـالهم بـه ذهـن متبـادر مشونـد»
امانپذیر نیست. در عوض، چنان که بیات با قوت تأکید مکند، فعالیت زنان از طریق حضورشان در
حجاب اجباری، و بهطور کل ،و مقاومت هر روزهشان در برابر تبعیض جنسیت حوزههای عموم
سیاست و ایدئولوژی حاکم که سع در منزوی کردن زنان دارد، معنادار و قابل توجه مماند. فعال زنان
بودن در ایران امروز، به معنای توانمندی برای مبارزه، مقاومت، مذاکره و حت دور زدن تبعیضهای



جنسیت است، و نه الزاماً از طریق «جنبش»های خارقالعاده و گوش فل کر کن که با اعتراضهای
جمع متشل و سنجیده مشخص مشوند، یا با شناخت از نظریههای بسیج عموم و استراتژی آگاهانه
تنظیم شده باشند. بله از طریق درگیری در تجربه زندگ روزانه، کار کردن، ورزش کردن، پیادهروی،
دوچرخهسواری، آواز خواندن یا تلاش برای رسیدن به موقعیتهای دولت است.  اینها مستلزم به نمایش
و خواست ها، ارادهای جمع گذاشتن  قدرت حضور است، حضوری که به رغم همه مانع تراش
عممــوم را بــه رخ مکشــد. از رو نمــرود و میــدان را خــال نمکنــد. بــا پــس زدنِ مانعهــا، دور زدن
محدودیتها، و کشف کردن فضاهای باز جدید برای شنیده شدن، دیده شدن و درک شدن تقلا مکند.
قدرت کارای این تجارب، دقیقاً در معمول بودنشان، در هرروزینشان، نهفته است (بیات ،۱۹۹۷،
.(ص۱۶۲

به طور قطع، «قدرت حضور» و «هرروزین» مقاومت زنان، سازنده بخش مهم از عاملیت زنان در
بسیاری از جوامع است، آن نوع عاملیت که در مقایسه با کشورهای دموکراتی، حت نقش و سهم
مهمتری را در نظام سرکوبر ایران در بر مگیرد. من ضمن تأیید تحلیل درخشان بیات معتقدم، چنان
کـه او هـم ممـن اسـت موافـق باشـد، فعـالیت زنـان ایرانـ در دهههـای اخیـر، در عمـل فراتـر ازمرزهـای
«معمول» و «هرروزین» رشد کردهاست. ادعا مکنم که برخ خصیصههای جنبشهای اجتماع که
طرفداران «جنبشهای اجتماع جدید» مطرح کردهاند، در سیر اخیر فعالیت جمع زنان در ایران وجود
،هسازی، راه انداختن کمپین، تولید گفتمان و نماد و به تبع آن هویت جمعدارد؛  نظیر کادرسازی، شب
چانهزن، بسیج عموم و تظاهرات گروه (اگرچه در مقیاس کوچ). جنبشهای اجتماع جدیدی که
در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در اروپا، آمریا و دیر نقاط جهان پیرامون امور مربوط به زنان، فمینیسم،
گونــاگون گرایشــات جنســ، محیــط زیســت، حقــوق مــدن، واحساســات ضــد جنــ ســر برآوردنــد، بــا
جنبشهـای گذشتـه متفاوتانـد. جنبشهـای اجتمـاع جدیـد، چنـان کـه جنبـش زنـان در ایـران هـم نشـان
مدهد، به جای ساختار سازمانیافتة متمرکز و رسم،  «بند بند» یا ته ته است، ژله وار است و
متشل است از سازمانها و گروهبندیهای کوچ گوناگون و گاه رقیب، «چندمرکزی» با رهبرهای
(چندگانه و «شبهای» که با پیوند های سست به هم متصل شدهاند. (بنرید به گرلاخ ۱۹۹۹

مراحل شلگیری فمینیسم و جنبشهای زنان در ایران

ویژگهای شلگیری فمینیسم و جنبش زنان در ایران مدرن‐ حداقل از حیث مطالبات، استراتژیها،
ــا دگرگــون هــای توســعه اجتماع‐اقتصــادی، تاکتیهــا، کارآمــدی، و دســتاوردهای آنهــا همــام ب
سیاستهای دولت، روندهای سیاس، و زمینههای فرهن در سطح ملّ و بینالملل، تغییر کرده است.
تاریخچه این تغییر را متوان به دورههای همانند آنچه پروین پایدار دستهبندی کرده بود، تقسیم نمود.
((بنرید به پایدار ۱۹۹۵

ــر از دلِ درگیــر شــدن در  ــان بیشت دوره نهضــت مشروطــه ( 1905 – 1911) نخســتین نســل فعــالان زن
فعالیتهای ضداستبدادی، مشروطهخواه و ضد امپریالیست، عمدتاً در سازمانهای نیمهمخف، سر
،بـه تحصـیلات و بهـداشت عمـوم بـرآورد. مهمتریـن مطالبـات آنهـا شامـل سـواد بـرای زنـان، دسترسـ
.آموزشهای حرفهای، از بین بردن انزوای زنان، و لغو چند همسری و خشونت خان، بود



دوره ایجــاد دولت‐ملــت مــدرن (۱۹۲۰‐۱۹۴۰) بــا رشــد بــاسوادی، ورود زنــان بــه دانشــاه، و افزایــش
تدریج سازمانها و نشریات زنان، همراه بود. با اینحال، فرمان دولت بحثانیز کشف حجاب اجباری
زنان، تحت حومت رضاشاه در ۱۹۳۵، هرچند هم که مترق، اما مستبدانه بود و به سیاس شدن امر
حجاب منجر شد. هرچند پسرش محمدرضا شاه، اجرای کشف حجاب اجباری را متوقف کرد، اما این
کار درست او نتوانست مانع از بازخورد معوس، یعن حجاب اجباری تحت حومت خمین و دولت
اسلام او در ۱۹۷۹ شود. اگر رضا شاه به آزادی انتخاب زنان احترام گذاشته بود، و  به جای دستور
دادن به پلیس برای به زور برداشتن حجاب از سر زنان، از اقتدار حومت و پلیس در حمایت از حق
انتخاب پوشش زنان، چه باحجاب چه بحجاب، استفاده مشد تا زنان ب حجاب  از آزار و اذیت و
.حملات در امان بمانند،  مساله حجاب احتمالا مسیر متفاوت را در ایران ط مکرد

دوره ملّ کردن صنعت نفت (۱۹۴۰‐۱۹۵۰) همراه شد با فراخوانده شدن زنان به عرصه فعالیت های
سیاس و اجتماع در چارچوب سازمان و ایدئولوژی (ملّگرای و سوسیالیسم). بسیاری پروژههای
اصلاحگـرا، و انـدیشههای برابریطلـب، بـا دغـدغه نقـش و وضعیـت زنـان، بـه بحثهـای عمـوم کشانـده
شدند، هرچند که باز هم نه ملّگرایان و نه سوسیالیستها و نه کمونیستها ، هیچ ی نتوانستند به
.اصلاحات قانون مهم نظیر حق رأی زنان و دگرگونهای در قانون خانواده دست پیدا کنند

دوره مدرنیزه شدن (۱۹۶۰‐۱۹۷۰) شاهد رشد تعداد و حضور زنان تحصیلرده، متخصص و کارگر و
کارمند مدرن در اجتماع، ط فرایند سریع شهریشدن بود. برخ اصلاحات حقوق مثبت و مهم نیز در
خصوص حق رأی زنان و قانون خانواده تصویب شد. اما تمرکز فزاینده قدرت سیاس و دیتاتوری
شـاه، بـه تضعیـف جـامعه مـدن، از جملـه تحلیـل رفتـن انجمنهـای خـودگردان زنـان منجـر شـد و فراینـد
مستبدانه مدرنیزه کردن آمرانه، از بالا و تحت کنترل حومت، بدون دموکراتی شدن را رقم زد که به
.ایجاد جامعهای دو گانه و دوقطب انجامید

دوره انقلاب و اسلام شدن و جن  (۱۹۷۹‐۱۹۸۹) با بسیج تودهای سیاس‐اجتماع مردان و زنان
همــراه بــود، امــا بهســرعت بســیاری قــوانین واپــسگرا و تبعیضآمیــز و سیاســتهای ضــد زنــان و ضــد
اقلیتهای قوم و مذهب، به ویژه بهائیان، را درپ آورد. حجاب اجباری، جدای جنسیت، جن هشت
ســاله پرتلفــات و پرخشــونت میــان ایــران وعــراق، ســرکوب هــای سیاســ، کوچانــدن گســترده و تبعیــد
روشنفران و مردم عادی، و افت عموم اقتصادی ـ اجتماع از جمله خصلت های شاخص این دوره
.بود

۱۹۹۶‐۱۹۸۹ )با ریاست جمهوری هاشم و بعد از خمین بعد از جن «و «سازندگ دوره عمل گرای
) همراه بود با تلاش های در جهت استقرار ثبات و کاهش انقلابگری و نشان دادن انعطاف نسب در
جزمهــای ایــدئولوژی، نولیبرالیســم در عرصــه اقتصــاد، گســترش روابــط خــارج و پیــدایش مــدارس و
دانشاه های خصوص . در این دوره مشاهده فاصله وعدههای آرمانشهری عدالت و آزادی در حومت
اسلام با واقعیتهای ناعادلانه و سرکوبها، به ویژه برای زنان، همراه شد با فرایند توهم زدای و
 .نارضایت در میان مردم

دوره عمل¬گرای، اصلاحات، وپسا اسلامگرای با ریاست جمهوری خاتم(۱۹۹۷‐۲۰۰۵) با فضای باز



،در سیاست خارج اقتصادی، تنش زدای رشد نسب ،گفتمان جامعه مدن ،اجتماع ،سیاس نسب
رشد سازمانهای جامعه مدن، نشریات پویا و نسبتاً آزاد، از جمله نشریات فمینیست (روزنامه زن ،
مجله زنان و مانند آنها ) همراه بود. روند تحولات مثبت اما زیر سایه وحشت و ترور ناش از قتلهای
زنجیرهای، بستن فلّهای روزنامهها، و حملههای خونین به دانشجویان و گروههای فعالان زنان، دیری
.نپایید

دوره نومحافظهکــاری و عوامگرایــانه بــا ریاســت جمهــوری احمــدی نــژاد (۲۰۰۵-۲۰۱۳) همــراه بــود بــا
پسزدن اصلاحات، تجدید قدرت گروههای متعصب اسلام، پافشاری افراط بر جاهطلبهای هستهای،
و سیاست خارج تحریکننده و تخاصمآمیز و شدت گرفتن تنش بین جمهوری اسلام با اسرائیل و
،و جن و انزوای ایران ، تشدید خطرحمله نظام این وضع به تحریمهای بینالملل .قدرتهای غرب
سرکوب مضاعف رسانهها و سازمانهای جامعه مدن، از جمله گروههای فعالان زنان، طرح  لایحههای
.ضد زن، فساد فزاینده، سوءمدیریت اقتصادی، تورم و افزایش بکاری، منجر شد

دورة «اعتدال» با ریاست جمهوری روحان (۲۰۱۳ تا به حال) همراه بود با تلاش قابل توجه برای تغییر
سیاست خارج و موفقیت در حل بحران هستهای از طریق مذاکره دیپلماتی با قدرتهای بزرگ دنیا
(برجام). اما تلاشها برای اجرای وعدههای انتخابات حسن روحان نظیر بازکردن فضای سیاس، بهبود
وضعیـت حقـوق بشـر و مـوقعیت زنـان، تـا کنـون ناکـام مانـده اسـت. در عمـل قـدرت اصـل در دسـت
ارگانهای غیرانتخاب، تندروهای حاکم و نظامیان سپاه پاسداران است که هنوز نسبت به رئیس جمهور
.مدع اعتدالگرای دست بالا را دارند

این مقاله محدود به بحث در خصوص برخ نقاط عطف مهم در وضع زنان و فعالان فمینیست، تنها در
چهار دوره اخیر است. برای دسترس به جزئیات بیشتر در خصوص پنج دوره نخست، ناه کنید به
.ساناساریان ۱۹۸۲، پایدار ۱۹۹۵، صدق ۲۰۰۷، و توحیدی ۲۰۱۰

(دولت اسلام و رشد بازخوردهای فمینیست ( دهه ۱۹۸۰ و دهه ۱۹۹۰

اولین نشانه مقابله فمینیستهای ایران در برابر دولت اسلام که در ۱۹۷۹ قدرت را به دست گرفت، در
روز جهان زنان، در ۸ مارچ ۱۹۷۹، در عرصه ملّ و با انعاس جهان رخ نشان داد. برای اولین بار در
زندگ زنان ایران، ما شاهد بودیم که هزاران تن از زنان خود تظاهرات تودهای مستقل را پیرامون
چندین روز متوال ط ،جهان مسائل و دغدغه های مربوط به زنان و همجهت با جنبش فمینیست
سازمانده کردند. سازمانهای نوپای زنان، مانند «اتحاد ملّ زنان»، «انجمن رهای زنان» و «جمعیت
بیداری زن»، بهرغم اینکه بسیاریشان هنوز تا حدّی وابسته به گروههای سیاس تحت سلطه مردان
بودند، خود دست به دست هم دادند تا نه تنها روز جهان زنان را جشن بیرند، بله همچنین علیه
سیاستهای واپسرا و جنسیتگرای رژیم جدید، به ویژه علیه حجاب اجباری و برخ محدودیتهای
تبعیضآمیز دیر که به تازگ اعلام شده بود، اعتراض کنند. (بنرید به طبری و یانه ۱۹۸۲: ۲۰۳‐
،ردیم تا به عقب برگردیم» و «آزادی، نه شرق۲۳۰) هزاران زن در خیابانها فریاد زدند، «ما انقلاب ن
۲۰۰۹ ست” (شجاع؛ جهاننه غرب).



راهپیمایهــا و تحصــنهای خودجــوش بســیاری در طــول هفتــه بعــد از آن در برابــر وزارت دادگســتری و
ساختمان تلویزیون ملّ، برای اعتراض به عدم انتشار اخبار مربوط به تظاهرات زنان، در برابر دانشاه
تهران، و دفاتر مرکزی دو سازمان چپگرای اصل‐ سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریهای
فدای خلق‐ ادامه پیدا کرد. ی گروه کوچ زنان با حجاب تظاهرات متقابل را با خواست حجاب
اجباری برای همه زنان برگزار کردند. همچنین گروه از مردان متعصب سازمانده شده، با چاقو و
چماق و سن به زنان تظاهراتکننده علیه حجاب اجباری حمله کرده و موجب جراحات بسیاری شدند.
در حال که پاسداران انقلاب منفعلانه نظارهگر این توهینها و حملهها بودند، برخ هواداران مرد تلاش
کردند تا از معترضان بحجاب حمایت کنند. قدرت و حدّت خشم و اعتراض که زنان تظاهرات کننده
از خودشان نشان دادند، و نرم ویژه دولت موقت مهدی بازرگان (ی ملّ ـ مذهب لیبرال) منجر به
عقب نشین موقت اسلامرایان افراط شد. اما مقاومت زنان و حرکت های اعتراض بهزودی، زیر
سایه «بحران گروگانگیری» (۱۹۷۹‐۱۹۸۱) و آغاز جن ایران و عراق (۱۹۸۰‐۱۹۸۸) به حاشیه رانده
 .شد

به سوی اختناق نظام عموم افتد، جوها اتفاق م جن چنانچه معمولا درط ،در طول جن
مردسالار رفت که از آن تنها اسلامگرایان و ملّ‐گرایان تندرو متوانستند سود ببرند و بردند. بهزودی با
به دست آوردن دست بالا در ارگانهای قدرت، اسلامگرایان افراط توانستند اسلامگرایان میانهرو (نظیر
مهدی بازرگان) را به حاشیه برانند و گروههای سولار، از جمله سازمانهای زنان را سرکوب و ممنوع
کنند. هر انتقادی، به دنباله روی از غرب یا شرق ( مشخصاً اتحاد جماهیر شوروی)، متهم مشد. فعالان
حقوق زنان، اقلیتهای مذهب و قوم، روزنامهناران مستقل، دانشجویان، دانشاهیان، شوراهای نوپای
کارگری، نشریات و احزاب پیشرو، همه هدف سرکوب اسلامگراهای افراط قرار گرفت که به سرعت
.در راستای هدفشان یعن برپای حومت مطلقه فقیه، در تلاش بودند

تأکید بر زیر سلطه نه داشتن زنان و کنترل تمایلات و گرایشهای جنس، به ویژه بدن زنان، برای
ایــدئولوژی، سیاســت و گفتمــان اسلامگرایــان اهمیــت محــوری داشــت. جمهــوری اسلامــ در سالهــای
شلگیریاش، عامدانه تفی جنسیت و حجاب اجباری را نشانویژه هویت فرهن و سیاس خود
ساخت. اما زندگ زنان و مناسبات جنسیت، تنها با قانون و سیاستهای دولت شل داده نمشود.
دگرگـون هـای مـدرن کـه قبـل از انقلاب در جریـان بـود؛ پویـای اجتمـاع ایـران انقلابـ و پسـاانقلاب؛
چندگان و تضاد درمیان متفران اسلام، گروههای سیاس، و حت در سیاستهای دولت؛ و تأثیر
فزاینده جهان شدن، هم باعث شدند که سالهای سوت، افت روحیه اجتماع و پیروی از ضوابط
تحمیل زیاد طول نشد. به لطف مقاومت گسترده از همه طرف، بهویژه مقاومتِ خودِ زنان، پروژه
استبداد دین حومت که از جمله به دنبال خلق نوع «زنان اسلام ی شل» بود، در ایران موفق
.نشده است

اسلام سیاستهای جنسیت واگرای

سیاســتهای افراطــ اسلامگرایــان تنــدرو، بــهزودی از همهســو بــا مخالفتهــای از درجههــا و شلهــای
گونـاگون رودررو شـد. شـاف فزاینـده در دورنمـای سیاسـتهای تنـدروها و میانهروهـا در محافـل جدیـد
حومت، به کنار کشیدن و یا به حاشیه کشاندن دومین گروه منجر شد. در پایان دهة۱۹۸۰ و اوایل دهة



۱۹۹۰، ســه گــروه اسلامــ زیــر، بهویــژه از لحــاظ نــرش ایــدئولوژی بــه جنســیت، و رویردشــان بــه
:دموکراس از یدیر قابل تشخیص بودند

و لایههای سنّت محافظهکار که نمایندگان آنها به طور عمده علما یا روحانیون سنّت/ سنّت اسلام
طبقات عوام، بهویژه بسیاری از تجار بازارند. آنها بر حفظ نظام مردسالار اصرار دارند. علاقه دارند که
زن را در حوزة خصوص محدود و مقید کنند و نقش همسری و مادری تنها نقشها و وظایف است که
برای زنان قائلاند. آنها از حجاب به عنوان وسیلة اصل برای حفظ سلسله مراتب و تقسیم کار مبتن بر
جنسیت و تفی جنسیت فضای اجتماع، استفاده مکنند. اما این بخش سنّت روحانیت، الزاماً
 .سیاس یا علاقهمند به کسب قدرت دولت نبوده است

،(نواندیشان دین) جدید «ران اسلاممیانهرو/مدرن یا اصلاحطلب که نمایندگان آنها «روشنف اسلام
برخــ علمــا، و گروههــای ملّ‐مذهبانــد کــه عمــدتاً اعضــای طبقــات متوســط شهــری، تحصــیلکرده و
مدرناند. عدة زیادی از آنان باور دارند که اسلام واقع با اخلاق برابری خواه تعریف مشود و در اصل
بر سیاستهای دموکراتی و حقوق زنان و حقوق بشر منطبق است. آنان اجتهاد پویا و عقلای و فقه
پویا را در برابر فقه سنّت و جزم قرار مدهند. بنابراین، آنها متون اسلام، بهویژه قرآن را به جای
شرایط ۱۴۰۰ سال پیش، در بستر واقعیتهای قرن بیست و یم بازتفسیر مکنند (میرحسین و تاپر،
۲۰۰۶). تعداد قابل توجه از نمایندگان اصلاحات یا اسلام میانهرو/لیبرال، به مرور و دستکم در کلام،
پذیرای مناسبات جنسیت برابر و اندیشههای فمینیست شدهاند. این پذیرش نسب به دلیل تأثیر انتقادات
فمینیست و جنبشهای رو به رشد زنان بود و بخش ناش از اشتیاق متفران اسلام مدرن به این است
که بین خود با سنّتگرایان محافظهکار و اسلامگرایان بنیادگرا خطکش کنند. متوان جزو پیشروترین
ها، از تعداد زیادی فعالان فمینیست مسلمان سولار نام برد، نظیر شیرین عبادی، شهلا شرکت، نرگس
محمدی، نسرین ستوده، صدیقه وسمق، ژیلا موحد شریعت پناه، ناهید توسل، فاطمه گوارای ، و
،فاطمه راکئ ،رودی و نمایندگان زن اصلاحطلب نظیر فاطمه حقیقتجو، الهه کولایلن مینو مرتاض
و جمیله کدیور، که نقش فعال در اصلاحات قانون به نفع حقوق زنان در مجلسهای پنجم (۱۹۹۶-
.۲۰۰۰) و ششم (۲۰۰۰‐۲۰۰۴) ایفا کردند

دسته سوم ، اسلام سیاس‐ انقلاب، یا اسلامرای بنیادگرا و تندرو است که خود را در مقام بدیل یا راه
حل سیاس همه مصائب و «بیماریهای اجتماع»، و «فساد اخلاق» که در هرکدام از نظامهای مدرن
و سنّت تجربه شده بود، معرف کرده است. دستور کار اسلامگرایان در زمینه مسائل جنسیت، الزاماً و
همیشـه بـا برنـامه سـنّتگرایان محافظهکـار منطبـق نیسـت. در بسـتر اجتمـاع خـاص ایـران، زمـان کـه
اسلامگرایان قدرت دولت را بهدست آوردند، عمدتاً سیاستهای جنسیت تناقضآمیز و ابزاریای در پیش
گرفتند. دولت اسلام برای اینکه هم به عنوان جمهوری و رژیم منتخب از طرف زنان و مردان دیده
شـود، و هـم از پـس مطالبـات و چـالش هـای فزاینـدة فمینیسـت برآیـد، مـانع تحصـیلات زنـان یـا فعـالیت
سیاس‐اجتماع آنان نشد، البته مادام که این فعالیتها در خدمت اقتدارحومت آنها باشد. همزمان
اما، اسلامگرایان حاکم تلاش کردند تا حجاب شرع و جدای جنس را نهادینه و تصاویر و نقش های 
قـالب جنسـیت را در همـة حوزههـای زنـدگ، اعـم از محتـوای کتـاب هـای درسـ در مـدارس، رسانههـا،
«با استفاده از «حجاب اسلام و پارکها رایج و مسلط کنند. اسلامگرایان سیاس اتوبوسهای عموم
بـه منزلـه نـوع نمـاد، تلاش مکننـد تـا هـویت، سـب زنـدگ و رفتـار زنـان زیـر کنتـرل خـود را از زنـان



رژیمهای سیاس دیر متمایز نهدارند. یعن سبهای زندگ و هویتهای گوناگون زنان که در جوامع
،غرب زدگ رایان نوعاز دید اسلام شود، همولارمدرن، اعم از لیبرال و سوسیالیست، دیده مس
 .و مردود و فساد آفریناند

 همگرای پاسخهای زنان

ط هشت سال جن ایران و عراق، (۱۹۸۰‐۱۹۸۸) که همراه بود با فشارهای اجتماع‐اقتصادی، جو
اختناق، و تشدید اسلامگرای، فعالان زن سولار، عمدتاً در گروههای مطالعات کوچ، تلاش کردند تا
دریابند که چه عوامل و اشتباهات سبب شد که واپسگرای بر مسیر انقلاب غلبه کند. و چه باید کرد تا
ایران بهطور کل و به ویژه زنان ایران، جایاه شایسته خود را به دست آورند. آنان مشغول تولید ادبیات
فمینیسـت، ترجمـه، تحقیـق و فعالیتهـای انساندوسـتانه در قبـال جنزدگـان شدنـد. بسـیاری از زنـان
اسلامگرا نیز برخ سیاستها و قوانین «ناعادلانه» و مرد‐محوری را مورد پرسش و نقد قرار دادند که
به نظر مرسید با وعده حومت برای «جامعه اسلام عادلانه» در تعارض باشد. مثلا، شایتها و
اعتراضات که ط نامههای سرگشاده به رهبران مذهب منوشتند و از سخت ها و ظلم به زنان مطلقه
شوه مکردند که بدون هیچ حمایت و نفقهای رها شده بودند چون شوهرانشان مخواستند با زنان
جوانتر ازدواج کنند. یا از خانوادههای شوه مشد که فرزندان را از مادران بیوهای که شوهرانشان را
در جن از دست داده بودند، جدا مکردند به این دلیل که طبق قانون ظالمانه، کودک در غیاب پدر به
.(خانواده پدریاش تعلق دارد (هودفر۱۹۹۹؛ ۳۲‐۳۴

شاف فزاینده ناش از اختلافهای درون حومت در اواخر دهه ۱۹۹۰، آشار شد. و این همراه بود با
رشد توهمزدای نسبت به جزمهای ایدئولوژی و گرایش به عملگرای در هر دو سوی طیف اسلامگرایان
سیاس و طیف چپ های سولار بهویژه در پرتو فروپاش اتحاد جماهیر شوروی. این وضعیت برای
بسیاری از فعالان حقوق مدن نوع فرصت ساختاری را فراهم کرده بود.  زنان برای ابراز عاملیت
خویش ، به هرفرصت و فضای خال چن م انداختند. آنان با بهرهبرداری از ابهامها و تناقضها در
قالبهـای سیاسـ، مذهـب و قـانون، محـدودیت هـا را بـه چـالش مـ کشیدنـد.  مثلا، زنـان بسـیاری در
شهرهای بزرگ، حجاب اسلام سفت و سخت و دستور عمل پوشش دیته شده حومت را، به مدهای
راحتتر، رن و متنوع تبدیل کردند. خلاصه کلام اینه، دغدغههای مشترک مشخص، و فرصتهای
پیشآمده بود که به رغم تفاوتهای ایدئولوژی،  بسیاری از زنان فعال معترض از پیشینههای مذهب یا
.سولار را به هماری عمل مکشاند

مجله زنان مثال گویای از همرای فعالان زنان با پیشینههای ایدئولوژی متفاوت است. درست بعد از
استقرار رژیم اسلام، ی انقلاب اسلام جوان، شهلا شرکت، سردبیر مجله زن روز شد، مجله ای که
در زمان شاه تحت کنترل دولت بود.  با گسترش تبعیض جنسیت در گفتمان مسلط و سیاستهای رژیم
نوپای اسلام، شهلا شرکت به نحوی فزاینده اعتقادش را نسبت به عدالت رژیم در مورد حقوق زنان از
دست مداد. مجله زن روز (همچنان که در رژیم شاه) جزوی ازخانه مطبوعات دولت کیهان بود که
حال دیر در کنترل اسلامگرایان افراط قرار داشت و از این رو، اجازه نمداد «زن روز» جهت گیری
انتقادی و فمینیست داشته باشد.  در نتیجه شهلا شرکت مجله زن روز را ترک و با کیهان قطع هماری
کرد.  شرکت بعد از آن درسال ۱۹۹۲، مجله زنان را در مقام مجله جدید فمینیست مستقل تأسیس کرد.



او زمان خودش را به عنوان فمینیست مسلمان معرف کرد، که واژه فمینیسم در محافل رسم ایران
ــگرا و ــبرال، ملّ ــای لی ــا گرایشه ــم از فمینیســتهای ســولار، ب ــد. او ه ــه حســاب مآم ــابو ب ــوز ت هن
سوسیالیست، و هم از نویسندگان اسلامگرا برای هماری با  مجله زنان دعوت کرد، و از این رهذر
خصومت و فاصله قدیمای را که بین متفران مسلمان و سولار بود، درهم مشست (نجمآبادی
۱۹۹۸؛ توحیدی ۲۰۰۴). مثلا، مهرانیز کار و شیرین عبادی، دو وکیل برجسته فمینیست هم در میان
تعداد فزایندهای از فمیسنیست‐های سولار دیر حضور داشتند که ازمجله زنان به منزله فضای نسبتاً
.(باز و متنوع برای بحث پیرامون مسائل جنسیت، استفاده مکردند (کار ۲۰۰۱

بعدها حت فعالان فمینیستهای ایران مقیم خارج کشور نیز هماری با «زنان» را آغاز کردند که نه تنها
دیوار بین سولار و اسلام، بله دیوار بین برون و درون ایران را در هم مشست. چنین هماریها به
امانپذیری و رشد فراملّ شدن فمینیسم ایران کم کرد (توحیدی ۱۹۹۵و۱۹۹۶). به علاوه، مجله زنان
در چندین شماره خود، بخش را هم به مجموعهای از مصاحبهها با روشنفران و اصلاحطلبان برجسته
و روشنفران مرد اختصاص داد که ط آن مصاحبه ها هم جویای آرا و تحلیل های آنان از مسائل
جنسیت و تبعیض علیه زنان مشد و هم آنان را به دلیل غفلتشان از مسائل مربوط به جنسیت و اهمیت
توان گفت تا به امروز، مجله زنان، پرخوانندهترین و مهمترین مجله فمینیستکرد. محقوق زنان، نقد م
درتاریخ جنبش زنان در ایران بوده است.  این مجله بعد از انتشار ۱۴۰ شماره و جان به در بردن از همه
تهدیدهای دیر در مدت ۱۶ سال، در ژانویه ۲۰۰۸، در دوران ریاست جمهوری احمدینژاد، بسته شد
(توحیــدی ۲۰۱۰). امــا بعــد از ده ســال تعطیلــ و در زمــان ریاســت جمهــوری روحــان، مجلــه زنــان را 
بنیانگذار اصلاش، شهلا شرکت، با نام جدید «زنان امروز»  در ژوئن ۲۰۱۴ از نو به راه انداخت. بعد
از ی دوره دیر توقف کار، به دلیل فشارهای تندروها، زنان امروز در اکتبر ۲۰۱۵ باز انتشارخود را از
،سر گرفت. اما، بازهم بعد از آن (از اوت ۲۰۱۶) تحت فشارهای فزاینده سپاه پاسداران انقلاب اسلام
.از انتشار باز ایستاد

رایو هم ولار: واگرایو س فمینیستهای اسلام

را نمایندگ «فمینیسم اسلام» مجله «زنان»، به چشم بسیاری از ناظران جنبش زنان ایران، نوع
مکرد. «فمینیسم اسلام» به تعبیری صدای زنان فمینیست در فرایند تلاش های اصلاح دین در اسلام
است . تلاش اصلاح که در دهه های اخیر در میان بسیاری از کشورهای با اکثریت مسلمان و نیز در
میان جماعت های اقلیت مسلمان در کشورهای غرب پدید آمده است. مثال گویا از این گرایش، جریان
«خواهران اسلام» در مالزی است که شعارشان «عدالت، دموکراس، و برابری» است (بصرالدین
۲۰۱۵). «فمینیسم اسلام» منشأ مباحثات، تضادها، و سردرگم های زیادی بوده که از همین نام و
و سیاسـ دو گـروه ایـدئولوژی ،شـود (مقـدم ،۲۰۰۲).  در بسـتر ایـران، مثلانحـوه تعریـف آن آغـاز م
بهشدّت متضاد و مقابل هم، علیه این عبارت و هر ترکیب از اسلام و فمینیسم، از منظر عملّ و نظری
شدیدترین اعتراضها را داشتهاند. از ی سو، سنّتگرایان محافظهکار دست راست واسلامگرایان تندرو
به خاطر احساسات و نرش ضد فمینیستشان سرسختانه با «فمینیسم اسلام» مخالفت کردهاند؛ و از
سوی دیر، برخ سولاریستها ، از جمله برخ فمینیستهای سولار (بهویژه در میان ایرانیان خارج
کشور) که دیدگاه و احساسات به شدّت ضد اسلام دارند. هر دو دسته برای اسلام و فمینیسم جوهر یا



«و بنابراین، واژه «فمینیسم اسلام شوند و در نتیجه این دوپدیده را ذاتا جمع ناشدنثابت قائل م ذات
را ترکیب متناقض مبینند. همچنین، برخ پژوهشگران ابراز نران کردهاند که این دستهبندی جدید،
متواند تقسیمبندیها و سردرگمهای بیشتری درپ داشته باشد، به ویژه از این رو که این واژه را عمدتاً
.(پژوهشگران فمینیست غرب (یا مستقر در غرب) مطرح کردهاند (ابوبر ، ۲۰۰۱‐۳

از لحاظ نظری و مفهوم، مشل بالقوه دیر متواند ناش از درک و تعریف شرقگرایانه یا ذاتگرایانه
از اسلام و خاورمیــانه باشــد کــه « پیشــاپیش، روح اسلامــ و یــا تــأثرات اسلامــ را همــواره، فــارغ از
پیچیــدگهای سیاســ‐اجتماع و تحــولات اقتصــادی، بــه منزلــه مهمتریــن نیــروی جوامــع خاورمیــانه»
توصیف مکند. من با توجه به این ابهامها و سوء تفاهمهای موجود، استفاده از واژه فمینیست مسلمان،
یا فمینیسم مسلمان را برای ارجاع به مسلمانان که ایمانشان را با فمینیسم سازگار مبینند، پیشنهاد
دادهام. و اضافه کرده ام که بهتر است کاربرد واژه فمینیسم اسلام ، تنها برای ارجاع به دستهبندی
تحلیل در حوزه دینشناس فمینیست، یا تفسیر و الهیات فمینیست، به کار برده شود ( بدران۲۰۰۱؛
.(توحیدی۲۰۰۳الف

خلاصه آنه، من واقعیت فمینیسم مسلمان، و «فمینیسم اسلام» را همچون گرایش چند وجه، در
رابطه با ایمان و معنویت، جستوجو برای عدالت جنسیت، و هویت سیاس در دوره پسااستعماری و
جهان شدن مبینم. من این عبارت را برای ارجاع به فعالان زن مسلمان استفاده مکنم که آموزههای
فقه و شرع اسلام حاکم را در باب حقوق و مسئولیتهای متفاوت به چالش کشیدهاند و سیاستهای
تبعیضآمیز جنسیت حاکمان اسلام را مورد  نقد قرار داده اند، و «معرفت شناس اسلام را، به عنوان
بسط گستره ایمانشان، به جای نف، نقد مکنند.» (کوک۲۰۰۱). این جریان ممن است در عین حال
ــه قــول  مارینــا لازرگ، «فمینیســم را اصــرار آن دســته از فعــالان زن را نشــان دهــد کــه تلاش دارنــد، ب
مرکززدای» کنند ، یعن متمایز شدن نسبت به مرکزی که قاعدتاً غرب است. در مورد مشخص  ایران،
معمولا علاقهمند بودهاند که پیرامون مطالبات مشترک زنان، در چارچوب ،اغلب فمینیستهای اسلام
سازگار با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با فمینیستهای غیر اسلام هماری کنند. من در مقام
فمینیست سولار، نه تنها فمینیستهای مسلمان را همچون نیروی متخاصم یا حت رقیب نمبینم، بله
حضور آنها را به مثابه  افزودهای به طیف متنوع فمینیسمهای جهان، خوشآمد مگویم، با این شرط که
آنها هم این تنوع را، یعن تثر فمینیستهای را که برای حق برابر ایستادگ مکنند، پذیرا باشند. بنا بر
روحیه همرای، گفتوگو و ائتلاف، من پیشنهاد کردهام که در عصرما که  به نحو فزایندهای با روندهای
فراملّیت و جهان مبارزههای مدن روبرو هستیم، نه تنها از دوگانه نادقیق و کهنه شرق و غرب پرهیز
کنیم، بله از قطب کردن و دسته بندی کردن « مؤمن»  و «سولار» در رابطه با تعهد به حقوق زنان هم
دوری کنیــم. در عمــل، و در بســیاری جوامــع، لازم اســت کــه فمینیســتها بــه جــای تأکیــد بــر تمــایلات
ایدئولوژی یا مذهب، در تلاش برای بهبود وضعیت قانون و موقعیت اجتماع زنان، به میدان کار
مشترک وارد شوند. قرار دادن فمینیسم مسلمان (اسلام) در تعارض با فمینیسم سولار، تنها متواند
به نفع نیروهای پدرسالار(اعم از سولار یا مذهب)  تمام شود که دشمن هر نوع فمینیسماند. یادمان باشد
که همه مسلمانان، مخالف دولت سولار و حقوق برابر برای زنان نیستند و نیز، همه دولتهای سولار یا
،aمردمــان ســولار موافــق حقــوق برابــر زنــان نیســتند. (بنریــد بــه توحیــدی۲۰۰۳ بــادران۲۰۰۹؛ 
۲۰۱۰میرحسین)



(دگرگونهای اجتماع و دوره اصلاحات پسا اسلامگرای (دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵

در طــول دهــه ۱۹۹۰، بــه علــت تــوهمزدای گســترده از انقلاب اسلامــ، اسلامگرایــ، و هــر ایــدئولوژی
مطلقگرا، گفتمان مبتن بر حقوق بشر، حقوق مدن، و اصلاحات هم در میان بسیاری از اسلامگرایان
سابق و برخ روحانیون، و هم در میان روشنفران لیبرال و چپگرایان سولار، پا گرفت. این تغییر
ایدئولوژی از اسلامگرای به اعتدال و پسا اسلامگرای، خودش را به بارزترین شل در پیروزی نامنتظر
روحان اصلاحطلب، سید محمد خاتم، در انتخابات ریاست جمهوری  ۱۹۹۷ نشان داد. پشتیبان فعال
زنان و جوانان که نیمشان مؤنث بودند، در این پیروزی نامنتظر نقش کلیدی ایفا کرد. واژه «پسا
اسلامگرای» که ازفرهاد خسروخاور و آصف بیات وام گرفته شده، «به عنوان هم شرایط و هم پروژهای
تعریف شده که ویژگهای آن، آمیزش دینداری با حقوق، ایمان با آزادی ، و اسلام با رهای است. پسا
اسلامگرای به جای صرف بایدها، بر حقوق تأکید مکند، به جای صدای واحد مستبد، بر تثرگرای، به
جای متون مقدس تغییرناپذیر، بر تاریخگری، و به جای گذشته، بر آینده پا مفشارد… ی گسست
انتقادی از اسلامگرای و در عین‐حال جایگزین برای سیاستهای اسلامگرا» ارائه مدهد. و «وعده
.(xi :مدهد که مسلمان  را با دموکراس سازگار سازد.» (خسروخاور ۱۹۹۴ ، بیات۲۰۱۳

این تغییر مثبت و رو به جلو در فرهن سیاس ایران رشد فعالیت زنان و خیزش جنبش فمینیست را تا
حــدّی تســهیل کــرد. امــا چنیــن تغییــری بــدون بافتــاری ازگســتره پهنــاوری از دگرگــون هــای جمعیتــ و
اجتماع‐اقتصـادی در دهههـای اخیـر، نمتوانسـت رخ دهـد؛ از جملـه ایـن دگرگـون هـا عبارتانـد از: 
شتاب گرفتن فرایند  شهرنشین در دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰، حباب جوان (۷۰درصد جمعیت زیر ۳۰ سال)،
رشد باسوادی زنان و دستیاب آنها به تحصیلات عال (چنانه در ۲۰۰۵ بیش از ۶۰٪ ثبت نام کنندگان
در دانشاه زن بودند)،  کاهش قابل توجه نرخ باروری زنان، بهبود کل سلامت و امید به زندگ زنان و
مشارکت فزاینده زنان در فعالیتهای اقتصادی. و نیز بیشتر به صورت غیر رسم: تغییر در رفتار
جنس و الوی ازدواج، بهویژه افزایش ازدواج با تأخیر (مهدوی۲۰۰۸ و آفاری ۲۰۰۹)، دسترس بیشتر
به رسانهها، اخبار و اطلاعات به یاری جهان شدن اینترنت و فناوریهای جدید ارتباط و اطلاعات، و
تسهیل اندرکنشهای جهان ـ محلّ و آگاه فزاینده از گفتمانهای دموکراتی و سولار به مثابه بدیل
   .گفتمان اسلام مردسالار که حومت، تبلیغ و به زور آن را تحمیل م¬کند

رشد فعالیت زنان و مداخله فمینیست

تولید فرهن: همام با این دگرگونها در جامعه در سطح کلان، نقش بالنده زنان در تولید فرهن و
هنری هم، در خیزش موج نوین جنبش فمینیست ایفای نقش کردهاست. نویسندگان و مترجمان زن از
نسل قدیم و جدید، آثار پرخوانندهای پدید آوردهاند که در ادبیات داستان و غیر داستان پرفروشترینها
را در بر گرفته است. (میلان۲۰۱۱) فیلمسازان مانند منیژه حمت، رخشان بناعتماد، تهمینه میلان و
پوران درخشنده، فیلمهای ساختند که در عرصههای بینالملل تحسین شد و جایزه گرفت، و بسیاری از
آنهــا حامــل پیامهــای فمینیســت هــم بــود. تعــداد زنــان روزنامهنــار و درگیــر در حــوزه نشــر هــم بــه نحــو
چشمگیری افزایش یافت. نشریات و گاهنامههای مربوط به زنان، مانند زنان، حقوق زنان، فرزانه، زن،
جنس دوم، و پیام هاجر،در غنا و تنوع گفتمان فمینیست مشارکت کردند. خیل روزنامهناران زن که در
روزنامههای معمول روزانه، کار مکنند، بحثهای مربوط به جنسیت را به درون نشریات جریان غالب



نیز کشانده است. در سالهای ۲۰۰۰، شمار بالای وبلاگ، وبسایت و نشریات اینترنت، (مانند بد‐
جنس، بولتن فمینیست، مدرسه فمینیست، میدان، و کانون زنان) جایزین نشریات چاپ ممنوعشده
زنـان شـد. البتـه سـرکوب فزاینـده، سـانسور ادبیـات و رسـانه، و فیلتـر کـردن اینترنـت در دوره ریاسـت
جمهوری احمدینژاد، بهویژه در چهارساله دوم، تأثیر تضعیف کنندهای بر نشریات، و نمودها و تولید
.فرهن و هنری زنان و مردان داشت

ساخت جامعه مدن: در ۱۹۹۷، تنها ۶۷ سازمان مردمنهاد در رابطه با امور زنان وجود داشت، در ۲۰۰۵
ــسروی در دوره ــد از واپ ــا بع ــری در دوران اصلاحــات. ام ــه ۴۸۰ رســید، افزایشــ ۷ براب ــدد ب ــن ع ای
احمدینژاد، کمیت و کیفیت روند رو به رشد فعالیت مدن و سیاس رو به افول گذاشت، اما در اولین
دوره رئیس جمهوری روحان، از نو و فقط اندک افزایش یافت. مثلا، تعداد سازمانهای مردمنهاد زنان
از ۲۰۰۵ تا کنون رشد بسیار کندتری داشته است. زنان در فعالیتهای گوناگون جامعه مدن درگیرند؛
گروههای مطالعات ،ّاز جمله حفاظت از محیط زیست، ترویج توسعه پایدار، تأسیس کتابخانههای محل
و مراکز فرهن، افزایش آگاه دربارة ایدز و اعتیاد به مواد مخدر، آموزشهای ضد خشونت، حمایت
از زنان قربان خشونت، حمایت از حقوق کودکان، بهویژه کودکان خیابان، بهبود وضعیت زندگ زنان
طبقه کارگر و تهدست از طریق آموزشهای حرفهای، و ارائه مشاوره حقوق به زنان که مورد سوء
استفاده قرا گرفتهاند. اما به علّت سختگیری شدید حومت با گروههای دانشجوی، روزنامهناران، و
سازمانهــای جــامعه مــدن، همــام بــا در هــم شســتن جنبــش ســبز دموکراســ خــواه (۲۰۰۹‐۲۰۱۱)،
بسیاری از فعالان پیشرو، (مرد و زن) زندان یا ناچار شدند که برای جلوگیری از تعقیب و زندان بیشتر،
.ایران را ترک کنند

ی از سازمانهای بسیار فعال جامعه مدن زنان، که در سال ۲۰۱۵ تأسیس شد، «کانون شهروندی
زنان» بود. این مرکز خودش را به عنوان بخش از جنبش زنان تعریف مکند؛ سازمان مردم نهادی
مستقل از هر دولت یا حزب سیاس (داخل و خارج) است، که در پ اصلاح قوانین تبعیضآمیز،
افزایش آگاه و حساسیت در قبال مسائل مربوط به جنسیت و حقوق برابر، و دخالت در هر حوزه
اجتماع است، نظیر کمپین (کارزار)، لابگری، مذاکره و سایر شلهای اعتراض مدن،  که بتواند
حقـوق و فرصـتهای زنـان را از طریـق روشهـای مسـالمتآمیز و مـدن بهبـود بخشـد. یـ از کمپینهـا
(کارزارها) که این کانون به گسترش آن کم کرد، کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» در تلاش برای
.افزایش نمایندگ زنان در انتخابات ۲۰۱۶ بود که بعداً بیشتر به آن خواهیم پرداخت

مشارکت سیاس زنان

زنان ایران، نقش هرچند محدود، اما به نوبه خود تعیین کنندهای در سیاست ایفا کردهاند؛ چه در داخل
چه بیرون از محدودههای مورد تأیید دولت و یا حومت، و چه در سطوح رسم چه غیر رسم. به دلیل
سرکوب احزاب سولار، هر ی از ۲۴۰ حزب یا سازمان سیاس ثبت شده، (که ۱۸ مورد از آنها
گروههای زنان هستند) در ایران امروز گرایش مذهب دارد، یا لااقل تلاش مکند خود را با پسوندی یا
پیشونـدی اسلامـ، مذهـب جلـوه دهنـد، ماننـد حـزب مشـارکت اسلامـ. در سـطح رسـم، ایـن احـزاب
سیاس ثبت شده را متوان به طور عمده بین طیفهای «اصلاحطلب»، «محافظهکار» و «اصولگرا»
تقسیمبندی کرد. برخ فعالان زنان، به طور عمده در این سازمانهای سیاس به رسمیت شناخته شده



توسـط دولـت فعـالیت مکننـد، و بسـیاری دیـر بـه فراتـر از ایـن محـدودهها رفتـه و بـا زنـان سـولار یـا
اسلامـای کـه سیاسـتهای اپوزیسـیون دارنـد همـاری مکننـد. در عیـن حـال کـه بیشتـر فمینیسـتها
استقلالشان را از حومت سرکوبگر حفظ کردهاند، اما از این که با آن دسته زنان گاه همراه و
ائتلاف کنند که در چارچوب اصلاحطلب اسلام و یا با ارگانهای حومت، نظیر مجلس، کار و برای
دگرگون های قانون چانهزن مکنند، پروای ندارند. بسیاری از زنان بهطور تدریج، یعن آهسته اما
پیوسته، نه فقط در سطح پارلمان، بله در مناطق روستای، همچنانکه در مناطق شهری، در حوزههای
اجتماع، اعم از رقابتهای سیاس و انتخابات مشارکت مکنند. مثلا، در نخستین انتخابات شورای
شهر در ۱۹۹۹(در دوران اصلاحات)، زنان 3/7 درصد کاندیداها را تشیل مدادند: ۲۵۶۴ زن شهری و
۴۶۸۸ زن روستای در انتخابات شوراهای شهر و روستا کاندیدا شدند. بسیاری از این زنان واقعاً انتخاب
شدند، ۱۱۲۰ زن در شهرهای گوناگون، ی سوم کرسها را در شهرهای مهم تصاحب کردند. در تمام
مراکز استانها، به جز ایلام، سنندج، و یاسوج، زنان به عنوان اعضای اصل شوراهای شهر انتخاب
شدند، که به این معناست که بیشترین تعداد آرا را کسب کردند. هرچند این بسیج بسابقه، و موفقیت
،ندر آن زمــان منجــر نشــد چــرا کــه اصولگرایــان قــادر بودنــد بــا کــارش بــه تغییــر ملموســ انتخابــات
۲۰۱۵،رد مؤثری باز دارند. (وسمقاصلاحطلبان انتخاب شده را از هر عمل)

مداخله فمینیست در انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات در ایران نه آزاد است، نه عادلانه. کاندیداها را نهاد محافظهکار و نیمه انتخاب شورای نهبان
تأیید صلاحیت و غربال مکند. با این همه، نقش زنان در سیاستهای انتخابات‐ اگرچه که عمدتاً
محدود به رأی دادن است تا انتخاب شدن‐ مهم و معنادار بوده است. در انتخابات ریاست جمهوری
سال ۱۹۹۶ و تا حدّ کمتری در ۲۰۱۳، حمایت فعالانه زنان نقش تعیین کنندهای در پیروزی خاتم و
بعدها روحان داشته است. خاتم با مش و برنامه اصلاح طلبانه از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ سان دولت را در
دست گرفت و روحان (از ۲۰۱۳ تا کنون)  با مش اعتدال وارد میدان شد و وعده او مبن بر پایان دادن
به انزوای بینالملل ایران (که در اثر بحران هستهای و خصومت شدید بین دولتهای احمدی نژاد و
 .بوش پدید آمده بود) و بهبود حقوق شهروندی  زن و  مرد، آرای بسیاری را جلب کرد

در انتخاباتهای ریاست جمهوری از ۲۰۰۱، تقریباً ۵ درصد از کسان که به عنوان داوطلب نامزدی در
انتخابات ثبت نام کردهاند زنان بودهاند. اما شورای نهبان آنان را به عنوان کاندیدا تأیید صلاحیت نرده
است، هرچند که هرگز هم به صراحت ابراز نشده که رد صلاحیت تمام داوطلبان زن، به علت زن
بودنشان، است. این مشل نشأتگرفته از بند مبهم در قانون اساس است که رجل بودن رأس دولت را
الزامآور مکند، واژهای عرب که متواند به معنای مرد یا فردی از نظر سیاس کارآزموده و باتجربه
باشد. با علم به این ابهام و عدم وجود اجماع میان روحانیت درخصوص معنای این واژه در متن قانون
اساس، برخ فعالان زن همواره در انتخاباتهای ریاست جمهوری به عنوان کاندیدا ثبت نام کردهاند که
اولین و ثابت قدم ترین آنان، اعظم طالقان، ی اصلاحطلب اسلام شناخته شده و فعال است که هر
بار بهرغم رد صلاحیتش، ثبت نام مکند. این بازی سیاس با محافظهکاران در راستای بهرهجوی از هر
در خدمت ارتقای حضور و چهره سیاس ،تبرای به چالش کشیدن قوانین تبعیضآمیز جنسی فضای
.زنان است



در خلال نهمیـن دوره انتخابـات ریاسـت جمهـوری در ۲۰۰۵، سیاسـت شناسـ جنسـیت درایـران دچـار
دگرگونهای جالب شد. بهطوریکه اهمیت زنان و مسائل جنسیت در حوزه سیاست انتخابات و رقابت
های جناح یا حزب، بیش از پیش آشار گردید. این البته مدیون پییری کنشران زن درپ حقوق زنان
و کاربرد تاکتی های موثر آنان بود. برخلاف کمپین خاتم در ۱۹۹۷، که مشارکت تودهای وسیع،
مشتاقانه ومتحد زنان و جوانان را زیر تابلوی اصلاحات با محوریت گشودگ فضای سیاس و حقوق
مدن و حقوق بشر بسیج کرد، انتخابات ۲۰۰۵ دچار آشفت و روحیه پایین در اردوی اصلاحات بود.
برخ فعالان برجسته زنان نظیر شیرین عبادی، با خشم نسبت به مداخله غیر دموکراتی شورای نهبان
در رد صلاحیـت بسـیاری از کاندیـداها، بهویـژه همـه کاندیـداهای زن، و ناامیـد از وعـدههای تحقـق نیـافته
خاتم بر اثر موانع ساختاری در برابر اصلاحات او، انتخابات نهم را تحریم کردند. برخ دیر از فعالان
خواست فراخوان به ی رفراندوم ملّ برای انتخاب مجلس مؤسسان جدید به منظور تدوین قانون
اساس سولار و برابریطلب منطبق با کنوانسیون جهان حقوق بشر را مطرح کردند. بسیاری دیر، که
در هر حال این پیشنهادهای نسبتاً رادیال را غیر عمل م دیدند، تصمیم گرفتند که از نامزد اصلاح
طلبان یا هر کاندیدای نسبتاً معتدلتری حمایت کنند تا مانع پیروزی رقیب اصولگرای آنها، محمود
.احمدینژاد، شوند

بهرغم آرا و استراتژیهای متفاوت در برابر انتخابات، همه فعالان زنان توافق داشتند که از فضای نسبتاً
باز سیاس دوره انتخابات بهره جسته و مطالبات زنان را با به پرسش کشیدن همه کاندیداها به عرصه
ــد در ــد کــه ناچارن ــدای ریاســت جمهــوری احســاس کردن ــد؛ و همــه ۸ کاندی ــات عمــوم بشانن مباحث
برنامهشان، و در وبسایتها  و سخنرانهایشان به مسائل زنان اشاره کنند. آنها همچنین به ایجاد
«کمیته خاص زنان» در مرکز ستاد انتخاباتشان اقدام کردند. مصطف معین، کاندیدای اصل اردوی
و انتخاب کرد و در برخرا، به عنوان سخن ‐زن – الهه کولای اصلاحات تا آنجا پیش رفت که ی
ســفرهای انتخابــات اش، همســرش او را همراهــ مــکرد. هــاشم رفســنجان هــم در برخــ عرصــههای
عموم به همراه همسرش حاضر شد، که از جانب ی روحان رده بالا اقدام نامنتظر بود. چنان که
مجله زنان در سرتیتری بیان کرد، وجه یانه نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، «رقابت مردان بر
سر رأی زنان» بود.   تلاش عامدانه برای آشت با زنان وجذب رأی آنان تا سطح استفاده ابزاری (توسط
هاشم و قالیباف) از برخ زنان زیبا و جوان در پوشش و ظاهر «غیر اسلام» با هدف همراه کردن
در پیروزی خاتم مهم که ثابت شده بود مشارکت انتخابات جوانان و زنان پیش رفت؛ دو گروه
.داشتهاند

بسـیاری از فعـالان تصـمیم گرفتنـد مشلات اصـولتر، شامـل مـواد تبعیضآمیـز قـانون اساسـ را طـرح
کنند. (شرلو، ۲۰۰۵) حدود ۹۰ سازمان مردم نهاد فعال در حوزههای زنان و جنسیت، محیط زیست و
آمـوزش، بـه ۳۵۰ نویسـنده، دانشـاه، وکیـل، هنرمنـد، روزنامهنـار و فعـال زن، و ۱۳۰ وبلاگ نـویس،
ملحق شدند تا علیه نف حقوق زنان در جمهوری اسلام اعتراض کنند. نتیجة این امر، تظاهرات نامنتظر
و بمجوز در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۵، درست چند هفته قبل از انتخابات بود. با وجود خطر سرکوب، حدود
اه تهران جمع شدند. معترضان، مصمم و بهخوبدانش ۳۰۰۰ زن ساعت ۵ بعد از ظهر مقابل در اصل
سازمان یافته بودند و مشتاق بودند که صدایشان در داخل و بیرن از ایران شنیده شود. شعارها و بیانیه
اختتامیه آنها، بر ضرورت تغییر قانون اساس و اصلاح نظام حقوق تأکید داشت. آنان قوانین کنون را



که بر پایة شریعت ناشته شده، مانع اصل در برابر دستیاب به برابری و توانمندسازی زنان دانستند.
نیروهای امنیت به تعداد پرشمار در صحنه حاضر شدند و تلاش کردند مداخله کنند، اما رویداد نسبتاً
برگزار شد. به واسطه برخ یری یا جراحت و آسیب بدنآرام و بدون هیچ گزارش معتبری از دست
پویشهــای جهــان ـــ محلّــ و نیزدســتاری در فراینــد انتخابــات، محمــود احمــدینژاد، اصــولگرای کــه
محافظهکاران حمایتش مکردند، به پیروزی نامنتظرهای دست یافت (توحیدی۲۰۱۰). فرایند کمپین های
انتخابات اما، ابعاد جنسیت فعال و برجستهای را در فرهن سیاس ایران به نمایش گذاشت که به تداوم
 .و تحول آنها در سالهای بعد اشاره خواهیم کرد

مداخله فمینیست در انتخابات مجلس

زنــان همچنیــن نقــش مهمــ در انتخاباتهــای مجلــس ایفــا مکننــد. در دوران اصلاحــات در انتخابــات
دورههــای ششــم (۱۹۹۸) و هفتــم (۲۰۰۳) مجلــس، بــه ترتیــب ۳۵۱ و ۵۰۴ زن در میــان کاندیــداها بودنــد
(افزایــش چشمیــری نســبت بــه ۲۸۷ زن در انتخابــات قبــل از آن در دوره پنجــم) (بنریــد بــه بنیعقــوب
۱۳۸۴/۲۰۰۵). با این همه، تعداد نمایندگان زن در مجلس بسیار پایین باق ماند. (بین ۹ تا۱۴ نماینده
درمیان ۲۹۰ نفر کل نمایندگان، یعن ۳ تا ۵ درصد) که بسیار پایینتر از سطح متوسط جهان، (۲۲٪) و
حت پایینتر از سطح متوسط منطقهای (آسیا ۱۹٪ ) و حت کشورهای عرب ( ۱۸٪) بود. تنها جنبه مثبت
این بود که کیفیت و ترکیب نمایندگان زن، در مجلس ششم دوران اصلاحات، دلرم کننده بود. برخ از
آنهــا ماننــد فــاطمه حقیقتجــو و الهــه کــولائ بــه علّــت تعهــدشان بــه اصلاح، حقــوق زنــان و صــراحت
.لهجهشان، از جانب اصولگرایان که قدرت قضای را در دست داشتند، مورد تعقیب و آزار قرار گرفتند

درانتخابـــات مجلـــس دوره هشتـــم، در زمســـتان ۲۰۰۷، زنـــان از گروههـــای اسلامـــ، محافظهکـــار و
،و سیاس رغم اختلافات ایدئولوژیاصلاحطلب، ائتلاف جداگانهای میان خودشان ایجاد کردند. عل
هـدف مشتـرک بـرای همـه گروههـا ایـن بـود کـه سـهمیهای ۳۰ درصـدی در لیسـتهای انتخابـات احـزاب
متبوعشان به دست بیاورند. اما تلاشهایشان به شست انجامید، به نحوی که تعداد نمایندگان زن در
مجلس هشتم حت از تعداد نمایندگان زن در مجالس قبل هم کمتر بود (۹ نفر، ۳ درصد). خلاصه آن که
در مجالس هفتم، هشتم ونهم، نمایندگان زن بیش از حد محافظهکار بودند و در حمایت از حقوق زنان
.کار چندان انجام ندادند

در آخرین انتخابات پارلمان برای دوره دهم مجلس که در فوریه ۲۰۱۶ برگزار شد، (از ۲۷ اکتبر ۲۰۱۶)
با ابتار سازمان مردم نهاد «کانون شهروندی زنان» کارزاری برای «تغییر چهره مردانه مجلس» برپا
شد. آنان دستیاب به ۵۰ کرس برای زنان برابریطلب را هدف گرفتند که به معن افزایش حداقل ۶
درصدی سهم حضور زنان در پارلمان بود. اعضای این کارزار همچنین سه کمیته ایجاد کردند: «کارت
قرمز به کاندیداهای ضد زن»، « من کاندیدا خواهم شد» و «۵۰ کرس برای زنان برابری طلب»، هم به
و هم برای اخطار به کاندیداهای موجود و داوطلب در خصوص پیامدهای منف منظور آموزش عموم
مواضع ضد زنشان ( موحد، شریعت پناه۲۰۱۶). با وجود غربالگری ب اساس شورای نهبان، که از
را رد ابتـدا  ۱۹ درصـد از کاندیـداهای اصلاحگـرا، بهویـژه زنـان بـا پیشینـه شنـاخته شـده برابریخـواه
صلاحیت کرده بود، ۱۸ زن موفق شدند به مجلس دهم راه یابند، که سهم حضور وکلای زن مجلس را به
۶ درصد رساند‐ یعن دو برابر دوره پیشین. این موفقیت تا حدی ناش از افزایش سه برابری تعداد



داوطلبان زن بود (۱۵۰۰ نفر) که غربال و رد صلاحیت همة آنان را برای اصولگرایان دشوار مکرد. به
علاوه، ۸ نفر از زنان که این بار انتخاب شدند، در فهرست انتخابات اصلاحطلبان، به نام «لیست امید»،
.متشل از ۳۰ کاندیدا برای حوزه انتخابات تهران بودند

به عقیده فعالان این کمپین، با وجود همه موانع، برخ پیشرفتها در ترکیب، کیفیت و تعداد نمایندگان
زن در مجلس دهم رخ داد که بخش از آن مدیون مداخله فمینیستها بود. (شیرین فامیل، ۲۰۱۵) به
علاوه برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلام، تعداد زنان نماینده راه یافته به مجلس کم از تعداد
روحانیون انتخاب شده بیشتر است. (۱۸ در قیاس با ۱۷) این برای رهبری دین مردانه، حائز توجه ویژه
در مجلس دقت شود – از ۱۶۴ روحان که به تعداد رو به کاهش افراد روحان است، به خصوص وقت
۲۰۱۶در مجلس اول در ۱۹۸۰ به ۱۷تن در مجلس دهم در ۲۰۱۶ ( فرشته قاض).

فعالان فمینیست که در کمپین دخیل بودند، احساسات متفاوت نسبت به نتیجه انتخابات بروز دادند.
مثلا، ناهید توسل، بیشتر بر اهمیتِ فرایند تاکید کرد تا به نتیجه آن، یعن به اثری که این نتیجه اگرچه
کوچ اما مثبت در بلند مدت به جا مگذارد. بسیاری دیراز فعالان فمینیست در ایران بر قدرت
حضـور زنـان و مـداخله فمینیسـتها، بـه ویـژه در دوران انتخابـات تأکیـد کردهانـد، و ایـن کـه در دوران
انتخابـات بـه نحـوی اجتنابنـاپذیر، برخـ فضاهـا بـرای فعـالیت مهیـا مشـود. و «گوشهـا و چشمهـای
بیشتری برای شنیدن و دیدن ما باز مشوند.». در واقع، همراستا با خصلتهای فعالان زنان، که بیات و
چن نمن در صفحات پیشین توصیف کردیم، بسیاری ازفعالان تلاش دارند که به هر فرصت مم
وت و موقعیت منفعلانه عقبنشیناز صحنه خارج شوند و به س بیاندازند، و حاضرنیستند بهراحت
کنند. اما کسان هم هستند که مگویند به نظر نمرسد که اینگونه فعالیتها به جای برسد، از این رو
ناکام های همراه آن متواند ما را به  ورطه دلسردی، افسردگ و ناامیدی بشاند و حت متواند برای
 .بعض ها به بتفاوت، کلب مسل، و انفعال کامل ختم شود

تا همینجا هم مبینیم چونه سرکوب خونین جنبش سبز که با انتخابات تقلبآمیز ۲۰۰۹ شعلهور شد،
باعث شده بسیاری از فعالان فمینیست نسبت به هر نوع مشارکت انتخابات دید منف پیدا کنند. بسیاری
فرایند انتخابات را در رژیم کنون به شل «دور باطل» مبینند. چرا که در حومت که نهادهای غیر
انتخاب روحانیت و نظام مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلام و شورای نهبان تحت رهبری ول فقیه
.عملا دولت اصل یا اقتدار دست بالا را دارند، به هیچ تغییر بنیادین راه نمبرد

برخـ هـم اسـتدلال کردهانـد کـه در شرایـط اختنـاق و سـرکوب کنـون کـه فمینیسـتها و دموکراتهـا را
ضعیف و پراکنده کرده، هر مشارکت در انتخابات تنها متواند آب به آسیاب توهم مشروعیت رژیم
در پاسخ، آنهای (رید به مظفری ۲۰۱۵بنمثلا) .آنان درآید تقلب «ریخته و به خدمت «بازی دموکراس
که به درگیر شدن استراتژی (در انتخابات) باور دارند، استدلال مکنند که با کنار کشیدن از عرصه
انتخابات، زمین بازی را کاملا به نیروهای ضد دموکراتی و ضد زن تسلیم مکنیم و آنها را قادر
مسازیم که بدون هیچ چالش قدرت بیشتری به دست آورند و هیچ صدای ترقخواه مخالف را که
دستکم گاهگاه بروز یافته تا در مقابل بازی کثیفشان بایستد، باق نذارند. به علاوه اگر فعالیت و
کمپینهـای انتخابـات هیـچ اثـر مثبتـ در صـحنه سیاسـ نـداشته، چـرا مـداخلههای فمینیسـت بـا چنیـن
عصبیت از جانب رسانههای اصولگرا مورد حمله قرار مگیرد و بیشتر جلساتشان با ممانعت از جانب



.نیروهای امنیت روبهرو مشود

بسیاری گروههای زنان، به صورت غیر رسم، ائتلافهای با دیر گروههای فعالان حقوق مدن، بهویژه
جنبشهای دانشجوی و برخ احزاب اصلاحطلب برقرار کردهاند، اما همزمان بیشتر آنها مشتاقاند که
ابتار و استقلال عملشان را حفظ کنند و امیدشان را به گروههای سیاس ملّ و احزاب که امان جلب
توجهشان به سمت زنان و مسائل آنها تنها در زمان انتخابات یا در آشوبهای سیاس دست مدهد،
محدود ننند. بسیاری مردان و زنان در ایران تدریجاً آماده شدهاند که حقوق زنان را جدّی بیرند و زنان
را در نقشهای رهبری سیاس پذیرا شوند. (مظفری ۲۰۱۵) و این بیشتر اصولگرایان اسلام حاکم و
اقشار سنّت حام آنها هستند که تلاش مکنند زنان را به زور تبعیضهای جنس و مقاومت در برابر
هر اصلاحات قانون، عقب ناه دارند. به عقیده برخ جامعهشناسان فمینیست ایران، نتایج بسیاری
تحقیقات نشان مدهد که نظم پدرسالار در بسیاری خانوادهها به سمت برابری و فرزند‐محوری به جای
پدر‐محوری تحول یافته است. (کیان‐ تیبوت۲۰۰۸) بسیاری مردان معاصر ایران اصراری ندارند که
حضور و سیمای اجتماع و فعالیت زنان و دخترانشان را کنترل کنند  (اعزازی ۲۰۱۵).  با این حال
این حومت – بهویژه روحانیون حاکم و در رأس آنها مقام رهبری و نیروهای مسلحش، سپاه پاسداران
انقلاب اسلام – است که خود را در مقام بزرگ آقای پدرسالاران، قیم و وکیل و وصای مبیند که
.باید تمام جنبههای زندگ خصوص وعموم زنان ایران را زیر نظر گیرند، مهار کنند و به نظم درآورند

کمپینهای حقوق زنان

واپسگرای دوره احمدینژاد، دستاوردهای اندک را که زنان و مردان در دوران خاتم در خصوص
مسائل شخص، سیاس‐اقتصادی، و آزادیهای نسب مدن به دست آورده بودند، باز پس گرفت. اما
فعـالان حقـوق زنـان بـا روشهـا و راههـای خلاقـانه دیـری بـه مبـارزه و اعمـال فشـار بـرای دسـتیاب بـه
اهـدافشان ادامـه دادنـد. کمپینهـای سازمـان یـافته و جمعـ متمرکـز متعـددی سـر بـر آوردنـد کـه اجـزای
اساس جنبش حقوق زنان در ایران را تشیل دادهاند، از جمله “کمپین ی میلیون امضا برای تغییر
قوانین تبعیضآمیز”، “کارزار قانون ب سنسار”، “کمپین زنان برای برابری شهروندی”، “کمپین ورود
زنـان بـه اسـتادیوم هـای ورزشـ”، “کمپیـن منشـور ملّـ زنـان”، و “کمپیـن مـادران صـلح”. بـا تـوجه بـه
محدودیت این مقاله، در اینجا فقط دو کمپین را به بحث خواهم گذاشت؛ کمپین با متمرکزترین برنامه:
لغو سنسار زنان، و کمپین با برنامه وسیعتر که بزرگترین و اثرگذارترین حامیان را دربستر جامعه
داشــت: کمپیــن یــ میلیــون امضــا. همچنیــن مــرور مختصــری خــواهم داشــت بــر ائتلاف علیــه لایحــه
 .مردسالارانه «حمایت از خانواده» که دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه داده بود

کارزار قانون بسنسار

هدف این کارزار متمرکز بر ملغ کردن قانون سنسار زنان و گاه مردان بالغ بود که از نظر جهان نیز
به منزله انزجارآورترین بخش قوانین جزا در ایران شناخته شده است. هرچند که این حم بسیار بهندرت
به اجرا در مآید و پیامدهای آن به طور مستقیم دامن جمعیت بسیار کم را مگیرد؛ شاید ۵ تا ۷ زن و
سار، دلالتهای خشونتبار و پدرسالارانه مهمسن ت قانونتعدادی مرد در سال. اما اجرا و رسمی
دارد. نخست آنکه، سنسار بر مبنای این پیشفرض است که روابط جنس بهطور کل، بهخصوص



رابطه زن و مرد باید تحت مهار تنبیه مقامهای مذهب باشد و نه رضایت دوجانبه دو فرد بالغ. به علاوه،
مناس عموم کشتن تدریج و شنجهآمیز همراه با سنسار (معمولا زنان) توسط اعضای جامعه
باعث تقویت خشونت، ظلم و زن‐ستیزی در مقیاس گسترده مشود. بنابراین، مبارزه علیه سنسار
اهمیت فراگیرتری دارد که پا از مرز حمایت از حقوق بشر در مورد چند فرد بالغ فراتر مگذارد. اگرچه
در دوران اصلاحات رئیس قوه قضاییه تعلیق سنسار را اعلام کرد، اما در دوران ریاست جمهوری
احمدینژاد اجرای این حم هر از گاه در هر گوشه ایران دیده شد. در ۲۰۰۶، تعدادی از وکلای جوان
مانند شادی صدر و محمد مصطفای، همراه با دانشاهیان و فعالان اجتماع و روزنامهناران (از
جمله هما هودفر، محبوبه عباسقلزاده، آسیه امین، و سهیلا وحدت) از داخل و خارج ایران گرد هم
آمدند تا کمپین «قانون ب سنسار» را شل دهند. مقامات دولت، معمولا  تنفیذ این قانون را انار
مکنند، در حال که اجرای آن در شهرهای کوچ جریان دارد. از آنجای که این حم هنوز از قوانین
ایران خارج نشده است، برخ قضات محلّ، که اعضای روحانیت هستند، صدور حم سنسار علیه
افراد بالغ (عمدتاً زنان، و در مواردی استثنای مردان نیز) را حق ویژه خود مدانند. بنابراین کمپین
تشخیص داد که گام نخست، مستندسازی موارد روی داده است. در ۲۰۰۶ آنان موفق به خبررسان در
خصوص ۷ مورد از زنان و دو مورد از مردان زندان با حم سنسار شدند (بنرید به وحدت ۲۰۰۷ و
۲۰۱۶ امین) .

این کمپین اختلاف عقاید و تفاسیر میان علما (روحانیون) را در خصوص سنسار روی دایره ریخت.
بسیاری استدلال کردند که هیچ حم قرآن در خصوص سنسار وجود ندارد. در واقع این سنّت از لحاظ
تاریخ فرسوده و مطرود را بنیاد گرایان پس  از استقرار جمهوری اسلام با وارد کردن آن در قانون
جزا، احیا کردند. در حالکه بسیاری از روحانیون این تنبیه غیر انسان را تنها به برخ احادیث که
صحتشان محل تردید است، نسبت مدهند.  سنسار، اخیراً به عنوان «مناس تنبیه اجتماع» در اقلیم
کردستان عراق هم دیده شده گرچه در قانون جزای عراق ذکر نشده است. در واقع ایران و سودان، تنها
کشورهـای بـا اکثریـت مسـلمان هسـتند کـه سـنسار را در قـوانین جـزای خـود داخـل کـرده انـد.  فقهـای
میانهرو نظیر آیتاله یوسف صانع و آیتاله موسوی تبریزی، با نظر به ملاحظات عملّ و دین دوران
۲۰۰۷ریدبه الستم را دادهاند. (بنمدرن، فراخوان پایان دادن به اجرای این ح)

درسال ۲۰۰۹ به دلایل استراتژی، برخ فعالان که هدایت کمپین را بر عهده داشتند اعلام کردند کمپین
«قانون بسنسار» تلاشهای خود را در سطوح فراملّ و در پیوند با شبه فراملّ «زنان که تحت
قوانین اسلام زندگ مکنند» ادامه خواهد داد. در پ بازداشتها و دستیریهای جنبش سبز، بسیای
از اعضای رهبری این کمپین نیز به خیل فعالان اجتماع دیر به عنوان پناهجو پیوسته روانه اروپا و
.آمریای شمال شدند

کمپین ی میلیون امضا

یـ از کمپینهـای فمینیسـت در ایـران کـه بیشتریـن تـوجه ملّـ و بینالمللـ را نصـیب خـود کـرد و بـه
ــ اســتفاده کــرد، «کمپیــن یــ میلیــون امضــا بــرای ثمربخشتریــن شــل از فراینــدهای جهــان ـــ محلّ
تغییرقوانین تبعیضآمیز» بود (۲۰۰۶-۲۰۱۰). این کمپین به دنبال «تغییر در راستای برابری» از طریق
جمع‐آوری ی میلیون امضا برای ارائه به مجلس با درخواست تغییر قوانین تبعیضآمیز کنون بود.



کمپین، از دل دو تظاهرات صلحآمیز در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ بیرون آمد. هر دو تظاهرات، بهویژه
قرار گرفتند. این واقعیت برخ  لباس شخص مورد حمله خشونتآمیز پلیس و نیروهای امنیت ،دوم
فعالان را واداشت تا هزینهها و آثار برپای تظاهرات خیابان را در دولت «اصولگرا»ی احمدینژاد
سب – سنین کنند. پیرو مباحثههای داخل بر سر گرایشها و استراتژیهای مختلف، ایده کمپین متولد
شد. (برای آشنای با مباحثه های مربوطه، بنرید به مجله زنان شمارههای ۱۳۳ و ۱۳۴، جون و جولای
۲۰۰۶). در گردهمــای تهــران در ۲۷ اوت ۲۰۰۶، بــا حضــور بیــش از ۲۰۰ مــدافع حقــوق زنــان، شامــل
نویسـندگان و وکلای برجسـته (ماننـد سـیمین بهبهـان و شیریـن عبـادی)، روزنامهنـاران و دانشجویـان،
این کمپین در واقع از کمپین .(۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ ،احمدی خراسان) .افتتاح شد کمپین به صورت رسم
مشابه در مراکش الهام و الو گرفت. زنان مراکش در سال ۱۹۹۲ از طریق همین کمپین موفق به جلب
.حمایت پادشاه و ایجاد دگرگون های مترق در قوانین خانواده آن کشور شده بودند

در ایران اعضای بنیانگذار کمپین را ۵۴ نفر از زنان فعال جوان و میانسال تشیل مداد که بهزودی
صدها نفر دیر هم به آن پیوستند. استراتژی کمپین، آموزش و گفتوگوی رو در رو یا چهره به چهره ، و
خانه به خانه بود برای گردآوری امضا از زن و مرد، درمحلهای که معمولا زنان در آنجا جمع مشوند،
مانند پارکها، اتوبوسهای عموم، مترو، مراکز خرید، مدرسهها، ادارهها، سلمانها، و یا خود خانهها.
در خلال این ارتباط گیریها، آنان جزوهای آموزش را توزیع مکردند در توضیح عدم توازن قوانین
موجود و اینکه چونه این قوانین تبعیضآمیز، خشونت را ترویج مکنند و به رفاه و سلامت زنان،
مردان و زندگ خانوادگ، ضربه مزنند. علرغم دستیریها و هراسافنها، این کمپین رشد کرد و
ــافت و بســیاری از ــران دســت ی ــه در سرتاســر ۳۱ اســتان ای ــه شبــهای از هــزاران فعــال در ۱۵ شعب ب
سازمانهای سیاس و جامعه مدن، روشنفران، روزنامهناران، و حت برخ روحانیان میانه‐رو، آن
را بـه رسـمیت شناختنـد و مـورد احتـرام واقـع شـد. دو کمیتـه ویـژه مـردان بـرای برابـری و، نشاندهنـده
درگیری مردان، بهویژه مردان نسل جوانتر و همچنین مادران در کمپین بود که در غیر این صورت، به
آن معنا فعال اجتماع نمبودند (توحیدی ۲۰۰۶). کمپین همچنین حمایت ایرانیان خارج از کشور را از
طریق شعبههای در کشورهای دیر بسیج کرد و جایاه و همبست فزایندهای را در میان سازمانهای
فمینیست فراملّ و سازمانهای حقوق بشر به دست آورد. کمپین و فعالان آن دریافت کننده بسیاری
جایزهها و تقدیرهای بینالملل بودند. این جایزههای بینالملل معتبر از جانب سازمانهای غیر دولت، به
فعالان حقوق زنان و مدن در ایران وجهه و پشتگرم بینالملل بخشید و همچنین پیوندهای فراملّ و
جهان را تقویت کرد  (صحبت درباره عدم توافق در برابر برخ سوء تأثیرات ناخواسته این نوع جوایز،
.(بماند برای بحث دیر

بر اثر این کمپین و فشارهای دیر وارده از جانب سایر گروههای زنان، بحثهای فزایندهای در میان
تصـمیمگیران و حتـ رهـبران مذهـب در خصـوص نیـاز بـه اصلاح قـوانین در رابطـه بـا زنـان درگرفـت
(طهماسب ۲۰۰۸). با اینهمه، در پ دستیری و بازداشتهای جنبش سبز، بسیاری از شناخته شدهترین
فعالان و رهبران کمپین ی میلیون امضا خود را ناچار به ترک ایران دیدند تا از تعقیب و آزار و اذیت
رهای یابند. با ناه به گذشته، برخ این کمپین را الوی مطلوب از شبهای نیمه سازمانیافته، غیر
سلسله مراتب، افق و ب رهبری، برای فعالیت اجتماع دیدهاند. در حال که برخ دیر ناکام آن را در
دستیاب به اهداف تعیین شده،  بخش را به دلیل سرکوب حومت مبینند و بخش را ناش از اصرار



غیر واقع بینانه و رمانتی آن بر «ب‐رهبر» و «بسازمان» بودن. چنان که برخ منتقدان مطرح
کردهاند، این نوع مشلات ساختاری کمپین، به فقدان تقسیم کار روشن، مسئولیتپذیرانه و پاسخو، و
نبودِ مسئولیت مدیریت یا رهبری انجامید، که در نتیجه کمپین را شننده و آسیبپذیر کرد و عملا گرفتار
رهبران غیر انتخاب، یا سندروم «جباریت بسازمان» یا «جباریت بقدرت» ساخت، مانند آنچه که
بسیاری گروههای فمینیست آمریای در نخستین سالهای موج دوم فمینیسم تجربه کرده بودند. (فریمن
(۱۹۷۳، مولینوکس ۲۰۰۲، احمدی خراسان ۲۰۰۷، و توحیدی ۲۰۱۰ب

«مقاومت علیه «لایحه حمایت خانواده

به جای شنیدن و پذیرفتن مطالبات بهحق و مشروع کمپینهای زنان، دولت محمود احمدینژاد، لایحه ای
را با نامگذاری به سب اورول، به نام ب مسمای «لایحه حمایت از خانواده» به مجلس تسلیم کرد که
اگر تصویب شده بود، قانون خانواده را به تقویت و تسهیل بیشتر چندهمسری، ازدواج موقت، و تقویت
موقعیت برتر مرد در زمینه طلاق، و  تهدیدهای بیشتر علیه ثبات، تعادل و سلامت روان خانواده تبدیل
مکرد (توحیدی ۲۰۰۸ الف). شیرین عبادی، برندة جایزة نوبل صلح، به مقامات اخطار داد که او و
همارانش در اعتراض به این لایحه اقدام به تحصن در صحن مجلس خواهند کرد و این لایحه باید در
صحن مجلس به بحث علن گذاشته شود. وقت روشن شد که چنین مباحثهای در شرف وقوع نیست،
ط حرکت بسابقه در دوران جمهوری اسلام ایران، دهها نفر از فعالان برجستة زنان، در ۳۱ اوت
۲۰۰۸ وارد مجلس شدند، با اعضای مجلس دیدار کردند، و مباحثه های را علیه لایحه مزبور به پیش
کشیدند و آن را «لایحه ضد خانواده» خواندند. به علاوه، بیانیهای را علیه قانون شدن این لایحه ارائه
برخـ امضـا کـرده بودنـد. ایـن اتحـاد گسـترده کـه حتـ ـر و فعـال اجتمـاعدادنـد کـه هـزاران روشنف
روحانیون و سیاسیون میانهرو را هم در بر داشت، کمیسیون مربوطه در مجلس را واداشت که پارهای
بندهای لایحه را که بیش از همه مورد اعتراض قرار گرفته بود، حذف کند و مجلس در ۹ سپتامبر ۲۰۰۸
نسخه تعدیل شدهای را به تصویب برساند. این نسخه، قانون موجود را که ازدواج دوم را مشروط به
.اجازه همسر اول مداند، و در صورت طلاق هیچ مالیات به مهریه زن تعلق نمگیرد، حفظ کرد

این پیروزی کوچ اما از لحاظ نمادین بااهمیت زنان، قدرت اتحادشان در برابر مسائل فوری و تأثیر
ائتلاف را نشـان داد. همچنیـن بـار دیـر فمینیسـتهای سـولار و اسلامـ را پیرامـون مسائـل مشخـص و
دغدغههای مشترک گرد هم آورد و اثرگذاری ترکیب تاکتیهای گوناگون را نشان داد که گروههای
متفاوت زنان به کار گرفتند؛ تاکتیهای نظیر اعمال فشار از طریق پوشش رسانهای، چه رسانههای
،توزیع بروشورهای آموزش ،و جمعآوری امضا، مذاکره و چانهزن بیانیه نویس ،چه اینترنت چاپ
نامهناری و تماس تلفن با نمایندگان مجلس، و دست آخر حضور مستقیم علن و عموم در ارگانهای
.قدرت، ارتباط رو در رو، مقابله صلحآمیز، و تهدید به بست نشستن

جنبههای فمینیست جنبش دموکراسخواه سبز

در خلال دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن ۲۰۰۹، جامعه ایران موج خیزش جدیدی را تجربه
اف میان جناحهای حاکم و تعارض بین مردم و دولت، قبل و بعد از انتخابات عریان شد و طکرد. ش
آن رئیس جمهور تحمیل، محمود احمدینژاد، بار دیر به عنوان پیروز انتخابات اعلام گردید. زنان



ایران در جریانهای قبل و بعد از انتخابات نقش برجستهای داشتند. در تجمعات گسترده و پرشور قبل از
انتخابات و نیز در تظاهرات خیابان تودهای بعد از اعلام نتایج رأیگیری که در اعتراض به تقلب کلّ در
نتایج رسم انتخابات، زنان حضوری گسترده و نقش فعال و چشمیری را نشان دادند که مردم آن را
.«کودتای انتخابات» نامیدند

تظاهرات با سرکوب خشن و خونین مواجه شد، شامل قریب ۱۰۰ مورد گزارش رسم مرگ، هزاران
که مسئولیتهای موارد قتل کسان نجه، تجاوز، و در برخعمال شبا ا یری، صدها زندانمورد دست
داشتند و دست آخر نیز به حبس خان کاندیداهای رقیب، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد،
و مهدی کروب و همسرش فاطمه کروب انجامید. مردم موسوی، کروب، و رهنورد را به عنوان رهبران
نمادین جنبش دموکراسخواه سبز تلق مکردند. بهرغم تمام سرکوبها، مقاومت گسترده جنبش سبز
دو سال به طول انجامید (۲۰۰۹‐۲۰۱۱). جنبش سبز «متعهدترین جنبش دموکراسخواه درونزا در
تاریخ ایران باق مماند… با دفاع از اصول جمهوریت و حاکمیت مردم، جنبش سبز، ادعای متقابل
مشروعیت را در برابر شریعت ایران قرار داد.» (جهانبلو،۲۰۱۱) برخ پژوهشگران استدلال کردهاند
،تاتوریهای فاسد در تونس، مصر، لیبعلیه دی در کشورهای عرب که انقلابها و خیزشهای خیابان
الجزایر و بحرین، (که به عنوان «بهار عرب» از آن یاد مشود) و در ۲۰۱۱ آغاز شد، کمابیش به واسطه
جنبــش ســبز برانیختــه شــد و در مطالبــات و ضربآهنــ، بــا تظــاهرات خشــونتپرهیز در خیابانهــای
شهرهای ایران در سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ همآوا بود (هاشم و پوستل ۲۰۱۱). بسیاری از رسانههای
بینالمللــ کــه از رشــد جنبــش زنــان در ایــران ناآگــاه بودنــد، از دیــدن تعــداد انبــوه زنــان در تظــاهرات و
راهپیمایهای خیابان و شجاعت آنان در برابر برخوردهای خشونتآمیز نیروهای امنیت، شفت زده
شده بودند. شفت از  مقاومت های شجاعانه زنان و مردان که نمایش بود از رویاروی بین جامعهای
در حــال تغییــر و حــومت بــا ســرکوبگری فزاینــده. نقــش برجســته و مــؤثر زنــان در آن خیــزش
دموکراسخواه، بهرغم همه موانع، تأیید محم است بر ادعای اصل این مقاله، مبن بر این که
جنبش حقوق زنان درایران، به عاملّیت اصل و اساس تغییر، دموکراتیزه شدن و مدرنیته، درجامعه
ایران امروز تبدیل شده است. تأکید بر خشونت پرهیزی، تولید گسترده تصاویر هنری، موسیق، ترانهها و
سرودها، و شعرها و نقاشها، و بهویژه انتخاب رن سبز به عنوان نماد همبست اصلاح طلبان و
تحــول خواهــان، حــال و هــوای زنــانهای بــه کــارزار انتخابــاتای داد کــه بــهزودی تبــدیل بــه جنبــش ســبز
.گستردهای برای تغییر شد، که جوانان و بهویژه زنان جوان در آن نقش کلیدی داشتند

ویژگهای اصل مشارکت زنان در جنبش سبز اگرچه نشاندهنده پارهای تداومها در امتداد انقلاب
۱۹۷۹بود، اما تفاوت های مهم با نوع حضور در آن انقلاب داشت. این بار، خود آگاه جنسیت و
مطالبه حقوق زنان سازنده عنصر مهم از جنبش اجتماع گسترده برای تغییر بود. اگر چه سهم بیشتر
را زنان جوان طبقه متوسط شهری داشتند، اما زنان از همه قشرها و مشاغل گوناگون، هم در کمپینهای
انتخابات و هم در تظاهرات علیه نتایج تقلبآمیز شرکت کردند. برخ از آنها به نشانه مذهب بودن چادر
مش به سر داشتند در حال که بسیاری دیر شالهای رن به سر و پوشش مدرن و سب سولار
داشتند. برخلاف تظاهراتهای فرمایش دولت‐حومت در ۳۵ سال گذشته، در تظاهراتهای ۲۰۰۹‐
۲۰۱۱ زن و مرد جدا نبودند، زنان پشت سر مردان حرکت نمکردند بله در کنار و حت پیشاپیش
.مردان بودند



فریادهای شبانه «اله اکبر» و «مرگ بر دیتاتور» از پشت بامها، همانند انقلاب ۱۹۷۸‐۱۹۷۹ بود. با
اینحال، بر خلاف آن زمان، جنبش سبز غیر اسلام، غیر فرقهای، غیر ایدئولوژی و غیر خشونتآمیز
بود. دیر نه اسلامگرای انقلاب و نه مارکسیسم‐لنینیسم انقلاب جنبشهای چری دهه ۷۰، چارچوب
مسلط جنبش سبز را تشیل نمداد. در مقایسه با گفتمان بنیادگرای مذهب(اسلامگرای) و عوامگرایانه و
ضد امپریالیست که به رهبری آیتاله خمین در سالهای پایان دهه 1970 بر ایران مسلط گشت، در
خلال جنبش سبز گفتمان پسا‐اسلامرای و بیشتر دموکراتی، و غالباً سولار، مبتن بر حقوق بشر و
.حقوق مدن، شلدهنده چارچوب جنبش بود

تنها چند ماه قبل از انتخابات بود که حال و هوای عموم از بتفاوت سیاس و ناامیدی به احساس امید
بـرای تغییـر و در نتیجـه بسـیج گسـترده بـرای شرکـت در انتخابـات تبـدیل شـد. ایـن امـر عمـدتاً بـه دلیـل
،بـرای تغییـر بـود کـه  دو کاندیـدای اصلاحطلـب، میرحسـین موسـوی و مهـدی کروبـ مترقـ برنامههـای
پیشنهـاد دادنـد. آنچـه کاندیـداهای اصلاحـات را از رئیـس جمهـور تحمیلـ، احمـدینژاد، متمـایز مـکرد،
وعدههای متفاوتشان بود. از جمله مبارزه با دروغ، توقف یورش به حقوق مدن و بهبود وضع حقوق
زنان (از جمله وعده اختیاری کردن حجاب از طرف مهدی کروب)، رفع تبعیض علیه اقلیتهای قوم و
مذهب، مهار اقتصاد مدیریت نشده (که با 25٪ تورم، رشد بکاری و رشد سرسامآور قیمتها مشخص
مشد) ، و تغییر سیاست خارج خصمانهای که به قطعنامههای سازمان ملل علیه ایران، تحریمهای
اقتصادی، نظامگری فزاینده، انزوا، تهدید حمله نظام و جن و حس عموم عدم امنیت منجر شده
.بود

حدود سه ماه قبل از انتخابات، تعداد فزایندهای از فمینیستها و گروههای زنان، تصمیم گرفتند بار دیر
از گشایش نسب فضای سیاس استفاده کنند تا مداخله فمینیست فعال در فرایندهای جاری داشته
باشند. آنان ائتلاف بسیار متنوع را به نام «همرای زنان» ایجاد کردند که ۴۲ گروه زنان و ۷۰۰ فعال
مستقل زنان، ازجمله بسیاری از اعضای “کمپین ی میلیون امضا”، “کمپین قانون ب سنسار”، و
بسیاری دیر را شامل مشد. چنانکه در سخنران افتتاحیه مدرسه فمینیست (۸اردیبهشت ۸۸)  هم بیان
شد، این ائتلاف، هدفش تحت فشار قرار دادن کاندیداها در خصوص دو مورد مشخص از مطالبات زنان
بود، ی پذیرش کنوانسیون جهان رفع هرنوع تبعیض علیه زنان و دیری بازنری چهار ماده مشخص
قانون اساس (۱۹و۲۰و۲۱و۱۱۵) که به تبعیض جنسیت تقدّس مبخشد. این ائتلاف مطالبه محور بود،
که از هیچ کاندیدای حمایت نمکرد، بله هر کاندیدا را در مورد مسئله زنان و مطالبات به پرسش
.مکشید که این ائتلاف مطرح مکرد

اعضای ائتلاف از طریق نشریاتشان و حضور در رسانهها، تظاهرات خیابان، کارزارهای انتخابات، و
کنفرانسهــای مطبوعــات، مصــاحبه بــا کاندیــداها، و شبهســازی و بســیج عمــوم از طریــق اســتفاده از
فناوریهای نوین ارتباط (پیام، ایمیل، تلفن همراه و اینترنت)، موفق شدند مسائل زنان را به عرصه
اعتمـاد، کـه وجهـه و مقبـولیترخشـان بن ،شاننـد. در ایـن میـان کـارگردان فمینیسـت ایرانـب عمـوم
بینالملل دارد، فیلم مستند ساخت و همة این تلاشها را گرد آورد، از جمله برخ مصاحبههای صریح
با کاندیداهای ریاست جمهوری و همسرانشان درارتباط با مسائل زنان. در این مصاحبهها همه کاندیداها
بـه جـز احمـدینژاد شرکـت کردنـد. بـرای توضیحـات بیشتـر دربـاره ایـن ائتلاف بسـیار متنـوع و مـؤثر،
(گزارشهای آن را در نشریه آنلاین مدرسه فمینیست ببینید. (۲۰۰۹



دگرگـون هـا در سیاسـت شناسـ جنسـیت در انتخابـات دهـم، در ۲۰۰۹، در قیـاس بـا انتخابـات نهـم در
۲۰۰۵، بسیار آشار بود. مثلا، هر دو کاندیدای اصلاحات، وعده دادند که در صورت انتخاب شدن،
مسائل زنان را که توسط ائتلاف مطرح شده بود، مورد توجه قرار دهند و در کابینهشان وزیر زن داشته
باشند. کاندیدای پیشتاز، موسوی، معمولا با همراه همسرش، زهرا رهنورد، و در حال که دست او را
در دست داشت، در مانهای عموم حاضر مشد‐ عمل که در فرهن سیاس حاکم که مبتن بر
تفی جنسیت است بهشدت غیر منتظره و سنّت شنانه است. رهنورد،  فمینیست مسلمان سرشناس،
شخصیت دانشاه مورد احترام، نویسنده، هنرمند و اولین زن است که در ایران به ریاست دانشاه
رسید. چهره آکادمی او، شخصیت قدرتمند، و صراحت لهجهاش در خصوص حقوق بشر و حقوق
زنان، روسریهای رن بر سر و شاخه گل که در کمپینهای انتخابات در دست داشت، برای بسیاری
.از مردم چهره این زوج را به انتخاب امیدوارهکنندهای در راه دگرگون های مثبت تبدیل مکرد

کاندیـدای اصلاحطلـب دیـر، کروبـ، هـم بـه نسـبت سـتاد انتخابـات قبلـاش، ایـن کـارزار را بـا فضـای
دوستانهتری برای زنان برگزار کرد. با این که او روحان است، اعضای ستادش متشل از تعدادی از
اصلاحطلبان مورد احترام بودند، از جمله ی از فعالان شناخته شده زنان، جمیله کدیور، که سخنوی
ستاد مرکزی انتخابات او بود. همسرکروب نیز، زن از نظر حرفهای قدرتمند، فعالانه در مدیریت ستاد
دخالت داشت. کاندیدای محافظهکار، محسن رضای هم این بار با همراه همسرش در بسیاری از
اجتماعـات انتخابـاتاش دیـده شـد. حتـ احمـدینژادهم خـودش را ناچـار دیـد تـا در یـ از رویـدادهای
 .کارزار انتخابات خود همسرش را همراه خود بیاورد

خلاصه، چه از نظر نمادین و چه در معنا، انتخابات دهم به طور نسب نمایانر پیشرفت چشمیری در 
،افزایش آگاه ،بود. این امر مدیون سالها مبارزه فمینیست جنسیت و سیاست شناس سیاس فرهن
بازسـازی فرهنـ و کارزارهـای حقـوق برابـر (بهویـژه “کمپیـن یـ میلیـون امضـا”) و سـایر کنشهـای
.فمینیست بود که گروههای زنان و ائتلافها، آرام اما پیوسته، بهویژه در ۱۵ سال اخیر پیش برده بودند

پس از انتخابات، میلیونها نفر بنرهای سبزرن را با شعار ساده، معمول و درعینحال ژرف «رأی من
کجاست؟» حمل مکردند‐ شعاری که از حساسیت فراگیر نسبت به حقوق سیاس و مدن، یعن شل
گیـری فردیـت و شهرونـدی حـق مـدار حـایت داشـت. مـردم علامـت دو انشـت پیـروزی را (بـه جـای
مشتهای گرهکرده) به نمایش گذاشتند. نماد رن سبز نه تنها ریشه در اساطیر و اشعار ملّ ایران، چه
اسلام و چه سولار پیش از اسلام، دارد بله برآمده از رن جهان صلح، عدمخشونت و حمایت از
است. نخستین نماد شهادت در جنبش سبز نیز زن ّمحل‐محیط زیست و از این رو، نمادی جهان
تحصیل کرده بود: ندا آقاسلطان که در جریان تظاهرات مسالمتآمیز به ضرب گلوله شبه نظامیان
حومت از پا درآمد. دوربین تلفن همراه، مرگ او را در برابر چشمان جهانیان ضبط کرد تا از آن پس
 .(الهامبخش خشم گسترده و تظاهراتهای بیشتر شود (توحیدی، ۲۰۰۹

بهرغم سرکوب برحمانه، جنبش سبز کمتر از انقلاب ۱۹۷۸‐۱۹۷۹ مردانه و خشونتبار بود. به ابتار
مادران که پسران و دختران خود را در جریان تظاهراتهای دموکراسخواهانه از دست داده بودند،
گروه جدیدی از زنان، به نام مادران عزادار‐ معروف به “مادران پارک لاله”‐ شل گرفت. آنها، به
منظور بزرگداشت شهدا و زنده نهداشتن روحیه مقاومت و همچنین مسئول دانستن دولت در قبال



بازداشت، ناپدیدشدن و جان باختن فرزندانشان، به مدت تقریباً سه سال هر یشنبه در پارک لاله تهران
گرد هم مآمدند.  پس از دعوت شیرین عبادی از زنان سراسر جهان برای برپای گردهمایهای مشابه
هفت در پارکهای گوناگون‐ به منزله نشانهای از همبست فراملّ با مادران عزادار ایران‐ چندین
.گروه همانند شل گرفت که در خارج از ایران به فعالیت پرداختند

گام بعدی: «دوره اعتدال»؟

در دور دوم دولتِ شدیداً منفور احمدینژاد، که رهبریاش به دست ائتلاف نظام‐روحان بود مردم
شاهد نقض گستردة حقوق بشر، بهویژه نقض حقوق زنان، بودند: محدودیتهای بیشتر بر رسانهها و
سازمانهای جامعة مدن، سرکوب وحشیانة جنبش سبز دموکراسخواه در فاصلة ۲۰۰۹‐۲۰۱۱، و
مـوج جدیـدی از مهـاجرت فعـالان و افزایـش فـرار مغزهـا. بـه علاوه، تـورم فزاینـده (۴۱ درصـد در سـال
۲۰۱۲)، کسـری بـودجه، بکـاری و بهطـور کلـ تنناهـای اقتصـادی‐ کـه مسـبب آن از یسـو مخـارج
بمحابا و سوء مدیریت دولت و از سوی دیر تحریمهای فزاینده بینالملل، انزوای سیاس و حت تهدید
 .به حملة نظام بود‐ باعث نومیدی بسیاری از ایرانها شده بود

در این دوره، موضوع اصل گفتوگو در میان فعالان زن ایران، چه در داخل چه در خارج از ایران،
عبارت بود از: نیاز به ارزیاب انتقادی نسبت به نقش جنبش زنان در جنبش سبز؛ نیاز به تنظیم تاکتیها
و صورتبندی کنشگری فمینیست در شرایط سرکوب فزاینده، وضعیت وخیم اقتصادی و بحرانهای
فزایندة سیاس، نظامگری و تنش بینالملل؛ و نیاز به بازتعریف و بازتنظیم روابط فراملّ جنبش زنان
بهویژه رابطة فعالان داخل با فمینیستهای مهاجر به خارج از ایران، با توجه به این که در مناسبات آنها
.در پ آخرین موج مهاجرت، تنش و برهم خوردگ ایجاد شده بود

دیـر موضـوع بحـث و گفتوگـو در میـان فعـالان فمینیسـت بـه انتخابـات ریاسـتجمهوری سـال ۲۰۱۳
مربوط بود. پیروزی غیرمنتظرة حسن روحان در همان دور اول – بهعنوان ی روحان محافظهکار
معتدل‐ در برابر پنج کاندیدای تندرو و فوقِمحافظهکار و اغلب  با سابقة نظامگری، هم در داخل و هم
در سطح بینالملل با استقبال روبهرو شد چرا که انتظار مرفت این پیروزی نویدبخش پایان دورة
اصولگرایان و افراطیون عجیب و غریب در ایران باشد. این امید بدان خاطر بود که روحان با شعار
و خـارج سیاسـت داخلـ تغییـر بـه سـوی «اعتـدال، امیـد و تـدبیر» بـه میـدان آمـد؛ شعـاری کـه مبـان
کرد. هماننــد بیشتــر انتخاباتهــای ریاســتجمهوری پیشیــن، محــرک اصــلاحمــدینژاد را تضعیــف مــ
مشــارکتِ از روی اکــراه اغلــب مــردم (از جملــه بیشتــر فعــالان زن) در آن انتخابــات‐ پــس از تردیــدهای
اولیه‐ هدف اضطراری نجات ایران از مصائب بیشتر، با جلوگیری از پیروزی احمدینژادی دیر در
انتخابات بود؛ نیروی مخرب که این بار در قالب کاندیدای اصولگرا، سعید جلیل، تجلّ یافته بود.
بسیاری جلیل را انتخاب اول نظام‐ یعن انتخاب رهبری و سپاه پاسداران انقلاب اسلام‐ مدانستند.
این نته باعث افزایش حمایت مردم از روحان شد که به آنان یادآوری کرده بود «من ی حقوقدان
سرهن هستم نه ی».

فعالان فمینیست، همچون دو دهه گذشته، در جریان انتخابات ریاستجمهوری تابستان ۲۰۱۳ باردیر
ائتلاف متشل از زنان منفرد و گروههای گوناگون را برای «کنش دوسویه دربارة مطالبات زنان» گردهم



آوردند. این ائتلاف سه «نیروی تغییر» از میان فعالان زن را نمایندگ مکرد: زنان از میان جناحهای
حاکم مرتبط با دولت که از حقوق زنان حمایت مکردند؛ فعالان زن جامعة مدن که بهصورت جمع در
سازمانهای مردمنهاد و شبههای شبه سازمانیافته فعالیت مکردند؛ و زنان منفردی که در حمایت از
تحــول برابریخواهــانه، تبعیــض جنســیت را بــه چــالش کشیــده و در زنــدگ روزمــره مقــاومت مکردنــد
(احمدی خراسان، ۲۰۱۲). فمینیستها کوشیدند تا دغدغههای مشترک این سه نیرو را برجسته و از
انتخابات به منزلة فرصت برای تبلیغ و طرح دوبارة مطالبات زنان، بدون حمایت از هیچ کاندیدای
خاصـ، اسـتفاده کننـد (مرتضـوی، ۲۰۱۳). در میـان کاندیـداهای ریاسـتجمهوری، تنهـا کاندیـدای کـه
نمایندگان را برای شرکت در نخستین جلسة این ائتلاف فرستاده بود تا به مطالبات زنان گوش دهد
حسن روحان بود. مطالبات اصل آنها عبارت بود از: حمایت از زنان در برابر خشونت خان و دولت؛
احترام به حقوق مدن و حقوق بشر که امنیت لازم برای تأسیس سازمانهای مردمنهاد زنان را تأمین کند
تا این سازمانها بتوانند به منظور ترویج ارزشهای برابریخواهانه به فعالیتهای آموزش، فرهن و
مطبوعات بپردازند؛ و حذف سیاستها و قوانین تبعیضآمیز. این مطالبات بسیارکل ترو ملایمتر از
مطالبات سال ۲۰۰۹ بود. آنها همچنین از کاندیداهای ریاستجمهوری خواستند که قول انتصاب وزیران
کارآمد و برابریطلب، از جمله وزیران زن، را در کابینهشان بدهند. آخرین جلسه و بیانیههای صادره از
سوی این ائتلاف در خصوص «معیارهای مطلوب برای وزیران دولت» بود که به امضای بیش از ۶۰۰
تن رسید. این تأکید بر ارائة معیارهای شفاف برای انتصاب وزیران تا حدّی واکنش به اقدام احمدی نژاد
بود که در سال ۲۰۰۹  به منظور راضکردن زنان‐ که در جریان جنبش سبز از مخالفان اصل او
بودند‐ دو وزیر زن را درکابینهاش منصوب کرد. با اینهمه، بسیاری از فعالان این حرکت احمدی نژاد
.را همچون اقدام فرصتطلبانه، ریاکارانه و در بهترین حالت اقدام دیرهنام رد کردند

روحان با اندک اختلاف انتخابات را برد. او در کارزار انتخابات خود، هرچند با کلمات کلّ و مبهم،
قول داده بود فضای امنیت و خفقان را بشند و وضعیت «عدالت» و «حقوق مدن» را بهبود بخشد.
همچنیــن وعــده داده بــود جایــاه زنــان و اقلیتهــای قــوم و مذهــب را ارتقــا ببخشــد و محتــرم بشمــارد
(توحیدی، ۲۰۱۳). تا کنون، در دوران ریاستجمهوری روحان دگرگون های نسبتاً مثبت کوچ در
گفتمان و رویرد دولت در سطوح ملّ و سیاست خارج رخ داده است. او در زمینة اولویت نخست
برنامه خود‐ که بهبود روابط خارج از طریق مذاکره و حل دیپلماتی بحران هستهای بود‐ موفقیت
چشمیری به دست آورده است. دومین اولویت او‐ بهبود وضعیت اقتصادی‐ ارتباط تناتن با
سیاست خارج ایران دارد. باید دید که آیا تحول اخیر در سیاستهای اقتصادی متواند از خرابکاری
.حلقههای مافیای و فاسد نزدی به اصولگرایان جان سالم به در برد

نرخ بکاری همچنان بالاست؛ بهویژه در میان زنان تحصیلکرده. تا کنون، موفقیت چندان در بهبود
وضعیت زنان، حقوق بشر و شرایط سیاس داخل به دست نیامده است. اگرچه تعدادی از زندانیان
سیاس‐ از جمله نسرین ستوده، وکیل مدافع برجسته حقوق زنان‐ بلافاصله پس از انتخاب روحان از
زندان آزاد شدند، اما بسیاری دیر (از جمله روزنامهنارها، وکلا، نویسندگان و معلمان) همچنان در
زندان هستند. نرگس محمدی‐ ی از کنش¬گران پیشتاز و شجاع حقوق بشر/ حقوق زنان که نامههای
اهشد. هما هودفر، دانش زندان زندانش بسیار الهامبخش بوده است‐ از نو و اینبار در دوران روحان
فمینیســت ایران‐کانــادای را، کــه پژوهــش مردمنارانــة او دربــارة زنــان خاورمیــانه، از جملــه ایــران، و



همچنین زنان مسلمان ساکن غرب بسیار تحسین شده است، در ۶ ژوئن ۲۰۱۶ سپاه پاسداران انقلاب
اسلامــ بــازداشت کــرد. هــودفر، بهرغــم بیمــاری، تــا کنــون بــالغ بــر ۱۹۸ روز را بــه جــرم «پرداختــن بــه
فمینیسم» و «تبلیغ علیه دولت» در انفرادی به سر برده است. ایران همچنان ی از بالاترین نرخهای
اعدام در جهان را دارد. «منشور حقوق شهروندی» روحان با اظهارنظرهای متفاوت روبهرو شده و تا
کنـون دسـتاوردی نـداشته اسـت. اگرچـه در ایـن دوره شاهـد بازگشـای برخـ سازمانهـای مردمنهـاد و
مطبوعات زنان، مانند زن امروز، بودهایم اما این رسانهها همچنان در معرض تهدید مداوماند؛ هم نشریة
متوب زن امروز و هم سایت مدرسة آنلاین فمینیست از تابستان ۲۰۱۶ مجبور شدند انتشار مطالب
خود را متوقف کنند. انتصاب چهار زن در کابینة روحان به عنوان معاون و سخنو و همچنین انتصاب
ــت. ــرار گرف ــالان زن ق ــورد اســتقبال فع ــد بلوچســتان، م ــاطق محرومــ همانن ــردار زن در من ــد شه چن
نویدبخشترین این انتصابها انتخاب شهیندخت مولاوردی به معاونت ریاستجمهوری در «امور زنان
و خانواده» بود. پیشینه او در مقام عضو فعال از ائتلافهای زنان در سطح جامعة مدن و مقاومت
دلیرانة او در برابر انتقادها و حملههای تند اصولگرایان، مولاوردی را به متحد مورد احترام گروههای
فمینیست ایران تبدیل کرده است. با این همه، باید دید مولاوردی در رویاروی با حملههای بامان
اصولگرایان به هر پروژه برابریطلبانه و پیشروی که او تا کنون کوشیده پیش ببرد، تا چه میزان موفق
خواهد بود. مولاوردی در ی از بیانیههایش به این واقعیت اشاره کرد که وضعیت زنان صرفاً با انتخاب
ی وزیر زن که از پیشبرد هر اقدام مؤثری بازمانده و «مصلوب شده» بهبود نمیابد (زنان و قوانین در
.(جوامع مسلمان، ۲۰۱۵

و دیاسپوری ّحمایت فرامل

بسیاری از فعالان زن در ایران با فمینیسم جهان و شبههای فمینیست فراملّ آشنا هستند. اعطای
جایزه صلح نوبل به شیرین عبادی، وکیل مدافع فمینیست، در سال ۲۰۰۳ به خاطر حمایت دلیرانهاش از
بود که به شناختهشدن جنبش حقوق زنان ایران در سطح بینالملل حقوق زنان و کودکان، نقطه عطف
و گسترش فعالیت فراملّ کم کرد. پس از آن، عبادی و جودی ویلیامز با تأسیس «موسسه زنان نوبل
.برای برابری و صلح با عدالت»، در سال ۲۰۰۶، گام دیر در جهت پیشبرد روابط فراملّ برداشتند

به لطف فناوری جدید ارتباط، فعالان زن آشنا با کامپیوتر، با تحصیلات بسیار بالا و مسلط به چند زبان
بیش از پیش از اینترنت و فضای فراملّ به نفع جنبشهای زنان استفاده مکنند. فمینیستهای سولار
مخالف نظام، زنان از اقلیتهای قوم و مذهب، و زنان اصلاحطلب برابریخواه، نومید از دینسالاری،
همـ فعـالانه بـه دنبـال برقـراری ارتباطـات بینالمللانـد. آنهـا در گفتوگوهـای بینـافرهن در سـطوح
منطقهای و بینالملل مشارکت مکنند. بسیاری از آنها به خارج کشور سفر کردهاند تا در کارگاهها و
ــا ــا مؤسســههای دانشــاه، سازمانهــای حقــوق بشــر ی جلســههای آمــوزشِ جنســیت سازمــان ملــل ی
مؤسسههای خیریه بینالملل شرکت کنند. کنوانسیونهای سازمان ملل همانند «کنوانسیون رفع هر نوع
تبعیـض علیـه زنـان» و کنفرانسهـای منطقـهای و بینالمللـ سازمـان ملـل و خروجـ ایـن کنفرانسهـا‐
همانند راهبردهای آیندهنر نایروب و دستورالعمل پن‐ نقش بسیار مثبت در ایجاد آگاه و حساسیت
جنسیت، مشروعیت بخش و پذیرش قانون جنبش حقوق زنان و توسعه سازمانهای مردمنهاد زنان ایفا
.(کرده است (برای جزئیات بیشتر به مقاله ۲۰۰۲ توحیدی مراجعه کنید



کمیسـیون وضعیـت زنـان سازمانملـل‐ کـه خـود برآمـده از جنبشهـای جهـان زنـان اسـت‐ بـه ایجـاد
تشیلات دولت خاص رسیدگ به امور زنان در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، کم کرده است.
جمهوری اسلام ایران در زمان ریاستجمهوری هاشم رفسنجان در ابتدای دهة ۱۹۹۰، به عنوان
عضوی از سازمان ملل، دفتر امور زنان را تأسیس کرد تا به رئیسجمهور دربارة برنامهها و سیاستهای
جنسیت گزارش و مشاوره بدهد. نسل جدیدی از زنان مسلمان تحصیلکرده و حرفهای، که با ارگانهای
دولت و دیوان¬سالاری جدید مرتبط بودند، از این تشیلات سود بردهاند. البته حضور فعال آنها در
کنفرانسهای بینالملل و فعالیتشان برای برقراری ارتباطات بینالملل قرار است در خدمت روابط
عموم و تقویت دپیلماتی دولت جمهوری اسلام‐ بهویژه در زمینة تصویر جنسیت آن‐ باشد. با
اینهمه، بسیاری از آنها به دلیل تجربة خودشان در رویاروی با موانع جنسیت و تماس و گفتوگویشان
با جامعة بینالملل‐ بهویژه سازمانهای سولار زنان و گفتمان فمنیست‐ از لحاظ ایدئولوژی نسبت
.به حقوق زنان انعطافپذیرتر، نسبتاً آزاداندیشتر، عملگراتر و آگاهتر شدهاند

اسناد و معیارهای توسعه و جنسیت سازمان ملل چارچوب و طرح کلّ را در اختیار فعالان زن مستقل
قرار داده است تا بتوانند با ارجاع به آنها برای اهدافشان استدلال کنند و به نهادهای دولت فشار بیاورند
،مطلـوب سازمـان ملـل پیـروی کننـد. در زمـان ریاسـت جمهـوری خـاتم تـا از اسـتانداردهای جنسـیت
کارکردهای این دفتر‐ که در آن زمان دفتر مشارکت زنان نامیده مشد‐ بسط و گسترش یافت و بر
مشـارکت زنـان در سیاسـت و سـاخت جامعـة مـدن تأکیـد بیشتـری شـد. بـر مبنـای دعـوت خـاتم بـه
«گفتوگـوی تمـدنها»، سازمانهـای مردمنهـاد زنـان‐ بهویـژه آنـان کـه بـا منـابع دولتـ مرتبـط بودنـد‐
.ارتباطات بینالملل را در هر دو سطح جامعه مدن جهان و بینادولت  گسترش دادند

بر مبنای گزارش پژوهش در س سالِ پس از انقلاب ۱۹۷۹، نود و هفت گروه فعال در زمینه زنان در
:۱۹۹۹ ،خارج از ایران‐ در چهار قاره، شانزده کشور و بیستوشش شهر‐ وجود داشته است (نوای
۱۸). این رقم احتمالا پس از آخرین موج مهاجرت فعالان از ایران پس از سرکوب خونین جنبش سبز، به
میزان چشمیری افزایش یافته است. اگرچه افزوده شدن این نسل جدید از تبعیدیها و پناهندگان در بدو
حوزهها را گسترش داد، اما تفاوتهای آنها با اجتماعات پیشین مهاجران ایران امر کنشگری در برخ
.در برخ موارد به تشدید تنش و انشعاب در میان مهاجران انجامیده است

به طور کل، فعالان زن مهاجر بخش از جنبش زنان ایران بودهاند و در سطوح مختلف به فعالیت زنان
در داخـل ایـران کمـ کردهانـد (بـه عنـوان نمـونه مراجعـه کنیـد بـه نشریههـای چـون نیمـه دیـر (۱۹۸۴-
۱۹۹۹)؛ آوای زن؛ زننار؛ ایراندخت؛ همبست زنان ایران؛ تلویزیون اینترنت زنان ت وی؛ عدالت
برای ایران؛ مرکز اسناد حقوق بشر ایران؛ کمپین بینالملل برای حقوق بشر). ی از پایدارترین و
مـوثرترین ایـن سازمـان هـا کـه هرسـال گردهمای‐هـای را بـرای گفتوگـو و تبـادل نظـر میـان فعـالان و
پژوهشران داخل ایران و خارج فراهم مکند،  بنیاد پژوهشهای زنان ایران است که در ۲۵ سال گذشته
۲۰۰۷ ،کنفرانسهای سالانهای در اروپا، کانادا و ایالات متحده برگزار کرده است (قریش).

همچنین باید به ادبیات غن (رمانها، اشعار و زندگنامهها) اشاره کنم که زنان مهاجر ایران پدید
آوردهاند؛ بسیاری از این منابع با جهتگیری فمینیست و فراملّ نوشته شده است. نوشتن زندگنامه
شخص به قلم زنان روند جدیدی است. برخ از این زندگنامهها خاطرات جسورانه و روشنگر زندان



سیاس یا خاطرات شخص درباره جنسیت، زنای با محارم و آزار جنس توسط اعضای خانواده در
کنـد (بـرای نمـونه مراجعـه کنیـد بـه ماهبـاز ۲۰۰۸؛ فروهـر ۲۰۱۲ و صـنعتدوران طفـولیت را روایـت م
۲۰۱۴).

در سالهای اخیر، افزایش دسترس به ماهواره، رادیو، اینترنت، شبههای اجتماع و کنشگری رسانهای
تأثیر فمینیسم فراملّ را افزایش داده و به گفتوگو و کنش دوسویه میان فمینیستها در داخل و خارج
ایران کم کرده است. مثلا، زنان مهاجر ایران چندین وبسایت با تمرکز بر مسائل جنسیت ایجاد
کردهاند. تعدادی گروه بسته گفتوگوی فمینیست نیز در فیسبوک و دیر شبههای اجتماع (همانند
گروه «دیالوگ فمینیست» نسرین افضل در سال ۲۰۱۵) فعالاند. برخ از مجلهها و وبسایتهای
فمینیست داخل ایران‐ همانند زنان امروز؛ مدرسه فمنیست؛ کانون زنان ایران؛ بیدار زن؛ و خشونت
بـس‐ هـم از شبههـای اجتمـاع، بهویـژه فیسبـوک، بـه منظـور جلـب مخـاطب و افزایـش تأثیرگـذاری
اسـتفاده مکننـد. یـ از موفـقترین پویشهـای فیسبـوک مرتبـط بـا حقـوق زنـان، معـروف بـه «آزادی
یواش»، را در سال ۲۰۱۴ روزنامهنار مشهور ایران مسیح علینژاد‐ که در میان موج تبعیدیهای پس
از سرکوب جنبش سبز بود‐ آغاز کرد. این پویش یا کمپین که بر لغو حجاب اجباری و احترام به حق
انتخاب، متمرکز است، تا به امروز در داخل و خارج ایران حمایت گسترده آنلاین (در حدود ی میلیون
حام) به دست آورده است. اگرچه این کمپین اساسا آنلاین است، الهام بخش حرکت های متعدد
اعتراض علیه حجاب اجباری در داخل ایران نیز شده است. اغلب  این اعتراض ها و نافرمان مدن از
طرف زنان جوان بهطور پراکنده و منفرد یا چند نفره صورت مگیرد که بارها نیز با حمله پلیس و
نیروهای امنیت روبرو شدهاند. در عین حال بخش از فمینیست های ایران در داخل و خارج ایران با
شیوه کار و رویرد های جنجال برانیز مسیح علینژاد موافق نیستند. اما خشم و تبلیغات منف تندروها
.(علیه این کارزار و شخص علینژاد نشانر اثر گذاری این کمپین بوده است (کارپنتر، ۲۰۱۴

لازم به یادآوری است که عامل جهان‐محلّ، مداخلههای خارج و حمایت بینالملل (از جمله حمایت
مهاجران) در برخ موارد به جنبش حقوق زنان ایران نه تنها کم نرده بله گاه ضربه هم زده است.
ــگرا، بســیار ــان مهــاجر از نظــر سیاســ متفــرق و گروهگــرا هســتند. اکثریــت آنهــا ســولار، ملّ ایرانی
تحصیلکرده، مدبر و به طور کل پیشروند. جمعیت بزرگ از ایرانیان که بسیاری از آنها مرفّه و فعال و
موثرند، متشل از ایرانهای مسلمان، یهودی، ارمن، زرتشت، آسوری و بدین، عمدتاً در کالیفرنیای
جنوب ساکناند. بخش از آنان گرایش های دست راست سلطنتطلبانه دارند و حام سیاستهای
نومحافظهکـار دولـت بـوش و حـزب جمهـوری خـواه بودهانـد. مـداخله آنهـا در سیاسـت ایـران از طریـق
غیرواقع بینانه و نوستالژی بر گذشته گرای چندین کانال ماهوارهای مستقر در لسآنجلس غالباً مبتن
برابریخواهـانه و دمـوکراتی ـتـوأم بـا خشـم و کینهجویـانه بـوده اسـت و کمتـر بـرای پرورانـدن فرهن
کوشیدهاند. اما به نظر مرسد اغلب ایرانیان دیاسپورا (مهاجر) خواهان تحول غیر قهرآمیز در ایران در
.جهت ایجاد حومت دموکراتی و سولار باشند

همانگونه که در ابتدای این مقاله گفته شد، فمینیسم ایران با ملّگرای درهمتنیده است و غالباً حقوق
زنان در چنبره بازیهای سیاس و رقابتهای بینالملل گرفتار شده است. بیشتر فعالان زن بازداشت به
«مشارکت در تبلیغات دشمن علیه نظام» یا «به خطر انداختن امنیت ملّ» متهم بودهاند. در رویاروی با
چنین اتهام ها و خطرها، بیشتر فعالان حقوق زنان مراقب بودهاند که هیچگونه کم هزینه از حامیان



بینالمللیــدریافت نننــد. ایــن امــر گروههــای زنــان ایــران را از منــابع مــال بینالمللــ‐ کــه در دســترس
که با ارزش مال جایزههای بینالملل گروههای زنان در بیشتر کشورهاست‐ محروم کرده است. حت
همراهاند تبدیل به موضوع تنش و گروهبندیهای سیاس در میان فعالان مشود. در حال که برخ از
فعالان از هرگونه کم مال یا حت جایزههای نمادین مؤسسههای غرب دوری م جویند، بسیاری دیر
این رویرد را تسلیم  در برابر فشارهای اصولگرایان و متضاد با نیازها و منافع عملّ مبارزات خود
.مبینند

ــروی ــر دو نی ــر ه ــد در براب ــر دو ســو، تصــمیم گرفتهان ــار از ه ــ، گرفت بســیاری از فمینیســتهای ایران
سلطه¬طلب مردسالار داخل و خارج بایستند؛ آنها نه نسبت به وعدههای رهایبخش غرب از طریق
بمب و موش‐ آنگونه که در عراق رخ نمود‐ توهم دارند و نه با اهداف سلطهطلبانه رژیم ایران و
مداخلههای فرقهگرایانه و نظاماش در منطقه همسو هستند (توحیدی، ۲۰۰۷). از زمان انتخاب حسن
روحان در مقام رئیس جمهور ایران، که کار خود را با رویرد معتدل و آشتجویانه در روابط بینالملل
پیش مبرد، و همچنین با تغییر رویرد نومحافظهکارانه و نظامگر آمریای دوران بوش به رویرد
دیپلماسمحور و گفتوگو در دورة رئیسجمهوری اوباما، بسیاری از ایرانها‐ و بهویژه فعالان حقوق
زنان و حقوق بشر‐ چشم انتظار کاهش قابل ملاحظة تنش در سطح محلّ و عادیسازی تدریج روابط
خارج در سطح جهان هستند. به علاوه، روابط بینالملل دوسویة محترمانه و صلحآمیز متواند برای
فعالان زن ارتباطات فمینیست فراملّ را‐ در کنار حمایت مادی و غیرمادی سازمانهای جامعة مدن و
.بنیادهای حام درکشورهای ثروتمندتر و غنتر‐ بهبود ببخشد

نتیجهگیری

پــس از طــ ایــن مســیر پرآشــوب، جنبــش زنــان در ایــران بهتــدریج بــه الــوی فمینیســت الهــامبخش و
کارآزمودهای برای آنان تبدیل مشود که دربطن رژیمهای سرکوبگر و دیتاتور اسلامگرا آرزوی حقوق
برابر و عدالت جنسیت را دارند. تجربه زنان ایران؛ متانت و شجاعت آنها؛ و بیانیههای عملگرایانه،
انعطافپذیر و خلاقانهشان برای فمینیسم در سطح جهان و محلّ پیامدهای مهم عملّ و نظری به همراه
داشته است. مثلا، آنها هم از شیفتهای سولار نسبت به غرب‐ که در سیاست دورههای پیشین
،کنــون تحمیلــ دوری کردهانــد. بهرغــم اسلامگرایــ رومــانتی گرایایــران غــالب بــود‐ و هــم از بــوم
بســیاری از فمینیســتهای ایرانــ بــه تنــوع رنهــای رنینکمــان فمینیســمهای بینالمللــ علاقهمندنــد؛
 .رنهای که بازتاب جهان چندمرکزی، فراتر از نظم جهان اروپامحور یا اسلاممحور است

بهرغــم ســرکوب شدیــد در ســطوح اجتمــاع و دولتــ، اصــطاک شخصــیت، واگرایــ ایــدئولوژی، و
تفاوتهای راهبردی و تاکتی، کنشگران میدان جنسیت ایران عموماً در عمل، همرا بودهاند تا بر سر
اهداف مشترکشان هماری کنند. در حال که نظام پدرسالار همواره کوشیده است تا ایران را در سطح
بینالمللـ منـزوی نـه دارد، زنـان بیـش از پیـش از رونـدهای موجـود در فمینیسـم بینالمللـ آگـاه و در
یلات ایجادشده از خلال پروژههای جنسیتبهویژه در زمینة سازوکارها، ابزار و تش – ّفرامل سطح
سازمان ملل و کنوانسیونهای همانند رفع تبعیض‐ فعال مشوند (توحیدی، ۲۰۰۸). اگرچه به دلیل
قدرتِ بازرس شورای نهبان محافظهکار، تلاشهای نمایندگان فمینیست مجلس ششم برای تصویب
کنوانسیون رفع تبعیض ناکام ماند، اما از آن پس اغلب فعالان زن‐ از جمله تعدادی از فعالان اسلام



در کنـار سـولارها‐ مطالبـات خـود را در چـارچوب ایـن کنوانسـیون صورتبنـدی کردهانـد (توحیـدی،
۲۰۰۳).

بـا اینهمـه، بـه دلیـل سـرکوب فزاینـده و عـدم دسترسـ بـه رسانههـای جریـان اصـل ایـران، تـأثیر بـالقوة
قدرتمند جنبش زنان هنوز به فعلیت در نیامده است. همانند بیشتر جنبشهای نمونهوار فمینیست، جنبش
زنان ایران هم عمدتاً متشل از طبقة متوسط شهری در شهرهای بزرگ است. این جنبش برای آنه بتواند
،و در میـان تـودة گسـتردهتر مـردم در منـاطق روسـتای ،و قـوم بـه طبقـات مختلـف، اقلیتهـای مذهـب
استانها و شهرهای کوچ نفوذ کند راه طولان در پیش دارد. به علاوه، موانع نظاممند سیاس و
ساختـاری، اثربخشـ مبـارزات دلیرانـه و نیرومنـد زنـان بـرای دسـتیاب بـه برابـری و عـدالت جنسـیت را
.محدود کرده است

در نظام بیش از پیش جهانشدة امروز، فمینیستها و فعالان زن در بسیاری از کشورها از سه دسته
راهبرد برای توانمندکردن زنان و ایجاد تحولات برابریطلبانه استفاده مکنند: نظام سیاستورزی زنان
درون نهادهای دولت، ایجاد شبة حمایت موضوعمحور خارج از نهادهای رسم، و فعالیتهای جنبش
فراگیر و مردم زنان که هدفش تولید فرهن، ارتقای آگاه، و تولید دانش است (مراجعه کنید به مقاله
فری ۲۰۰۶). دولت سرکوبگر، پدرسالار و دیتاتور ایران امانات فمینیستهای ایران برای بهکارگیری
مؤثر این راهبردها را بسیار محدود کرده است. با اینهمه هر زمان چنین فضاهای، به دلیل تحولات و
کوشند از فرصتهای ساختاری کوچآید، فعالان زن مبه وجود م تعارضهای درون نظام سیاس
.استفاده کنند و تا به امروز هم چنین کردهاند

اسلامگرای، در مقام ایدئولوژی مستبد دولت، باعث نفرت فراگیر بسیاری از مردم از جمله روشنفران
و فمینیستها، از هرگونه خودکام ایدئولوژی شده است. از اینرو، چارچوب عمل¬گرایانة حقوق
بشر – چه سوسیال دموکرات و چه لیبرال دموکرات‐ به مخرج مشترک برای ایجاد ائتلاف و اتحاد
تبدیل گشته است. به جز افراد معدودی که برای دستیاب به جامعهای آرمانشهری و انتزاع بر مبنای
ایدئولوژیهای خاص مبارزه مکنند، اکثریت تمایل دارند تا برای دگرگون های ملموس در جهت بهبود
ــایلات جنســ و مواضــع ــومیت، تم ــارغ از جنســیت، ق ــدان‐ ف ــة شهرون ــوق هم ــدگ و حق ــط زن شرای
.ایدئولوژیشان‐ تلاش کنند

بیشتر فعالان زن راهبردهای اصلاحطلبانه، تحول¬خواهانه، غیرفرقهای، غیر ایدئولوژی و مسالمتآمیز
را برگزیدهاند. با بهکارگیری راهبرد «قدرت حضور»، آنها نه تنها با جامعة مدن به طور کل بله با
برخ از نخبان حاکم هم وارد کنش دوسویه راهبردی شدهاند. آنها با اصلاحطلبان سیاس درون و
بیرون دولت، روشنفران، رسانهها، قانون و قانونگذاران مجلس، برخ از روحانیون، نهادهای گوناگون
اجتمـاع و مـردم عـادی در ارتباط¬انـد. ایـن کنـش دوسـویه تاکتیهـا و شل¬هـای متعـددی بـه خـود
مگیرد: انتقاد سازنده از درون و بیرون چارچوب قوانین موجود و شریعت اسلام به منظور بازنری،
بازتفسیر و اصلاح به سوی سولاریته عرف گرای و همچنین ساختارشن و واژگون. تمایل آنها به
اجتنــاب از نخبهگرایــ و عــوامگرای و پایمردیشــان در ادامــة مســیر، بهرغــم ســرکوب مــداوم از ســوی
حومت ، به ویژه اصولگرایان حاکم، چالشبرانیزین وظیفه بوده است. با اینهمه، جنبش حقوق زنان
ایران به صورت بالقوه نیرومند و عملا مبارز باق مانده و استقلال و ریشههای بوم خود را هم به دلیل



۲۰۱۲ ،حفظ کرده است (احمدی خراسان و بینالملل ّو هم بهرغم همة جاذبهها و دافعههای مل).

بسیاری امیدوارند تا با توافق هستهای موفقیتآمیز ایران با قدرتهای «۵ بهعلاوه ۱»، ایران وارد دور
جدیدی از آشت با غرب شود، جن سرد در روابط ایران‐آمریا پایان بپذیرد و ایران به سوی نظام
که در جریان کارزارهای انتخابات تر و آزادتری پیش رود. اما با توجه به روند افراطگرایعقلان سیاس
ریاســتجمهوری آمریــا آشــار بــود، و از ســوی دیــر تــداوم قــدرت اصولگرایــان افراطــ در ایــران،
قدرتهای نوظهور افراطیون مذهب مثل داعش در منطقه خاورمیانه، و تراژدی خشونتبار سوریه که به
کانون جنهای نیابت و فرقهگرایانه منطقه تبدیل شده و در کنار دیر بازیران، عربستان سعودی‐ این
نیرومنـدترین پایـاه پـدرسالاری‐ را نیـز درگیـر کـرده اسـت، بـه دشـواری بتـوان ایـن امیـدها را زنـده نـه
داشـت. بـا اینهمـه، دربـاره یـ نتـه مطمئـن هسـتیم: بـدون سازمانهـای پویـای جامعـة مـدن، بهویـژه
جنبشهای مردم و مؤثر زنان در زمینه حقوق برابر و عدالت جنسیت، ایران (و نه هیچ کشور دیری در
منطقـة خاورمیـانه)، نمتوانـد در سـاخت رژیـم سیاسـ دمـوکراتی و سـولار صـلحطلب موفـق باشـد؛
رژیم که قادر باشد توسعة انسان پایدار را در درون کشور خود به صورت محلّ دنبال کند و از سوی
دیر نقش سازنده در خارج از کشور برای حل جنهای نیابت فرقهگرایانة کنون در منطقه ایفا کند؛
.پیش از آنه این نبردها به جن جهان دیری بدل گردد
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